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برای آلما





با خروارها تجربه روى سرتان  کتاب هاى انگیزشی معمولًا مثل آدم هايی اند که 
خراب می شوند و بی وقفه نصیحت هايشان را بر پرده ى گوشتان می کوبند و بعد، 
در حالی که عمیقاً به فکر فرو رفته ايد، شما را به حال خود رها می کنند. حال 
شمايید و يک عالم پرسش که بعضی از آن ها به نظرتان بسیار احمقانه است، 
از  بی تفاوت  نمی توانید  و  خوانده ايد  کتاب  در  را  آن ها  باشد  هرچه  خوب  اما 
کنارشان بگذريد. حتا گاهی نیز پیش می آيد وقتی عمیقاً در فکريد، کاملًا اتفاقی 
همان »آدم باتجربه« را جايی دورادور زير نظر می گیريد و می فهمید رفتارش هیچ 
نشانی از آن نصايح گرانقدر ندارد. اما خوب همیشه هم چنین نیست، گاهی نیز 
کتاب هاى انگیزشی مثل دوستی اند که آغاز رفاقتتان با او به يک دعواى حسابی 

برمی گردد.
فکر می کنم کتاب هاى انگیزشی را می توان به دو دسته تقسیم کرد: دسته اى 
)اما  نمی ارزند  مفت  که  بقیه  و  کم اند(  بسیار  )و  دارند  گفتن  براى  حرفی  که 
فراوان اند(، در دنیاى ما بی تفاوتی و بی انگیزگی تبديل به يک سندروم مزمن و 
همه گیر شده و عجله براى رسیدن به پولِ بیشتر نیز جنونی ست که ديگر عادى 
شده است؛ کافی ست که يکی از اين بی شمار بیماران مبتلا به بی انگیزگی پا 
خودبه خود جفت وجور  ماجرا  باقی  بگذارد،  عجول  فرد سودجوى  يک  به مطب 
می شود. پس فراوانیِ دسته ى دوم کاملًا منطقی ست! اما همان طور که احتمالًا 
علت دعوا با دوست صمیمی تان را درست به ياد نمی آوريد، علت وجود دسته ى 
اول نیز چندان مشخص نیست. گاهی يک درد مشترك، گاهی تجربه اى عمیق، 

گاهی حس تعهد و مسئولیت و گاهی نیز مأموريتی براى زندگی.
از آن جايی که به قول نويسنده »هنر هیچ گاه کنشی منطقی و قابل فهم   
نبوده«، علاوه بر بی انگیزگی، سردرگمی نیز به مشکلات هنرمندان اضافه شده و 
در نتیجه بازار کتب انگیزشی به سوى دنیاى هنر سرازير شده است. البته همان 



دودستگیِ بالا هم چنان جريان دارد؛ چه در کمیت و چه کیفیت. نويسنده 
اما با يک پرسش آغاز می کند: چرا هنرمندان دائماً خسته، شکست خورده 
و از رمق افتاده اند؟ و اين سؤال سرآغاز يک مأموريت است، مأموريتی که 
با تجربه ى هنرى نويسنده و لمس دردى مشترك با ديگر هنرمندان و تعهد 
و مسئولیت او در قبال طرح چنین پرسشی همراه می شود. شايد درست 
و دوم مشخص می شود،  اول  بین دسته ى  مرز  که  نقطه است  در همین 
نقطه اى که در آن صحبت از چگونه مثل بقیه شدن جاى خود را به صحبت 
درباره ى چگونه شدن می دهد. و در اين لحظه کارکرد انگیزه -به جز براى 

سود و عجله- ناگهان هويدا می شود.
مصمم،  اما  ناشناس  نويسنده اى  از  کتابی  چنین  ترجمه ى  رو  اين  از 
شايد قفل قفسه ى کتاب هاى انگیزشی را بشکند و هیجان زودگذر جملات 
انگیزه بخش را به رويکردى پايدار براى خروج از انفعال و سستی بدل کند. 
و حتا اگر پاسخی براى سؤالات هنرمندان سردرگم نداشته باشد، دست 
کم آن ها را به سوى طرح پرسش هاى درست راهنمايی کند. البته ناگفته 

نماند: هر سخنی را گوشی بايد!

کارن کاوه نژاد
زمستان 1399
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مند نقش ه�ن
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از شما
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ممنونم
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از شما ممنونم که هنرمنديد.
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از شما ممنونم که اثر هنرى خلق می کنید.
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ممنون که اين زندگی را برگزيديد، با اينکه دشوار است.

حتی توضیح دادنش هم دشوار است.
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بی نهايت مهم است که در حال انجامش هستید.

فرهنگ به شما نیاز دارد که انجامش دهید و خوب هم انجامش دهید.

)هرچند که فرهنگ همواره به اين موضوع آگاه نیست.(
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بسیارى از مردم نمی دانند ما چه می کنیم.

»شغل واقعی ات چیه؟«

»تا حالا جايی بودى )مثل لیست پرفروش ها، در تلويزيون يا موزه 
و گالرى اى( که اسمش رو شنیده باشم؟«

»راستی، من هم هنرمندم )گل دوزى می کنم، با آهنگ ها همخونی 
می کنم و قهوه دَم می کنم(.«
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هنرمندان نقش منحصربه فردى در فرهنگ دارند.

اما اين نقش به خوبی درك نشده.
پس بیايید از اينجا شروع کنیم.

هنرمندان چه می کنند؟
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خیلی ها هنرمندان را با ورزشکاران مقايسه می کنند.

روبه رو  متخصصان  و  حرفه اى ها  از  اندکی  عده ى  با  شما  ورزش،  در 
هستید؛ همان هايی که در تلويزيون می بینید. بازيکنان حرفه اى بسکتبالْ 

بسکتبالیست هاى واقعی به حساب می آيند.

ديگران بسکتبال را صرفاً جهت سرگرمی بازى می کنند، مثل آنچه شما 
بعد از کار انجام می دهید.
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اين همان چیزى است که باعث می شود خويشاوندانم هنوز هم، بعد از 
گذشت بیست سال فعالیت هنرى، چنین حرف هايی بزنند:

»از تئاتر مئاتر چه خبر؟«

»حتماً خیلی خوش می گذره!«

»به تناسب اندام هم کمک می کنه؟«

براى آنها اجرا کارى حرفه اى نیست، سرگرمی است. شغل نیست، بلکه 
چیزى است که شما بعد از کار انجام می دهید. البته، مگر اينکه تلويزيون 

نشانتان دهد.

»کِی قراره توى اون نمايشِ تلويزيونی شرکت کنی؟«

و اينها کاملًا اشتباه است.
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من به هنرمند مثل دانشمند نگاه می کنم.
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درست مثل دانشمندان، ما هم با يک پرسش شروع می کنیم. پرسشی 
که پاسخش را نمی دانیم.

به کارگاه خود می رويم و به دنبال پاسخ می گرديم.
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مانند دانشمندان، در پايان پژوهشمان، نتیجه را با عموم مردم و مخاطبمان 
در میان می گذاريم.

برخی پژوهش ها »اساسی« اند، غالباً مفید براى پژوهشگران ديگر. بعضی 
ديگر »کاربردى« اند، مربوط به زندگی روزمره.

هر دوى آنها ضرورى هستند و هنرمندان معمولًا کمی از هر کدام را انجام 
می دهند؛ آفرينشِ آثار تجربی در کنار آثار متداول تر که هر دو در ارتقاى 

فرم هنرى مؤثرند.
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درست مثل علم، نتايج منفی به اندازه ى نتايج مثبت تأثیرگذارند.

کشف مهمی است که بفهمیم فلان دارو به درمان سرطان کمک نمی کند. 
تجربه ى هنرى اى که به شکست منجر می شودْ اطلاعات مهمی را با خود 

به همراه دارد.

آن گاه که کار شما آنسوى دنیاى شناخته شده است، وقتی فرضیه اى را 
به بحث می گذاريد که تابه حال به پرسش گذاشته نشده است، مقدار 

فراوانی خطاى مفید تولید می کنید.

خطا و شکست در حیطه ى علم و هنر نشان از اين دارد که فرايندى در 
حال انجام است.
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اگرچه عده اى از دانشمندانْ برنده ى جايزه ى نوبل می شوند و به شهرت 
می رسند، تمام دانشمندان به خوبی آگاه اند که بر شانه هاى هزاران محقق 

ديگر در سراسر دنیا ايستاده اند که طراح پرسش ها بوده اند.

حتی  )و  می کنند  کسب  معتبرى  جوايز  هنرمندان  برخی  که  حالی  در  و 
شايد تلويزيون هم نشانشان دهد(، می دانیم که آنها بر شانه هاى هزاران 

هنرمندى ايستاده اند که دهه ها در حال پژوهش هنرى بوده اند.

وارد  وقتی  دانشمندان  است.  مؤثر  ايمان  عنصرِ  علم،  مانند  هنر،  در 
آزمايشگاه می شوند احتمالًا نمی گويند: »من سرطان را درمان می کنم.«، 
بلکه می گويند: »اگر من به هزاران دانشمندى بپیوندم که در حال طرح 
به  مفیدى  يافته هاى  و  اکتشافات  درباره ى سرطان اند،  حیاتی  سؤالات 
دست خواهد آمد.« در علم و هنر نمی توان مدعی بود اين تجربه به آن 

نتیجه ختم می شود.

اما ما هنرمندان می دانیم که اگر به هزاران هنرمندى بپیونديم که در حال 
طرح سؤالات حیاتی اند، دنیا تغییر خواهد کرد.

همیشه همین طور بوده است.
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که  مسئله اند  حل  روش هاى  مستحکم ترين  هنرى  فرايند  و  علمی  روش 
يافته اند. هر کدامشان را که حذف  تاکنون به کار گرفته شده و توسعه 

کنید ديگر شناسايی جهان ما ممکن نخواهد بود.

به اطراف خود بنگريد: هر شیء و هر نمايی و هر فناورى اى با به کارگیرى 
روش علمی يا فرايند هنرى خلق، پالايش يا طراحی شده است.
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روى  علمی  روش  دارند.  کاربرد  متفاوتی  حوزه هاى  در  روش  دو  اين 
و  فرهنگی  مسائل  روى  هنرى  فرايند  و  می کند  کار  مادى  پرسش هاى 

فکرى.

در  معضلات  از  بسیارى  توسعه يافته«،  »کشورهاى  در  به ويژه  امروزه، 
حوزه ى مسائل فرهنگی و فکرى قرار دارند.

فرهنگ  حوزه ى  وارد  را  نوين  دانش  که  هستند  قشرى  تنها  هنرمندان 
می کنند. ديگران می توانند تحقیقات ما را پالايش، ترکیب يا عمومی کنند. 

اما اين ما هستیم که اطلاعات فرهنگی نوين را کشف می کنیم.

اين مسئولیتی مقدس است.
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تصاوير محاصره شده ايم: عکس ها،  با  که  زندگی می کنیم  ما در عصرى 
کلمات، ويديوها، قصه ها، موسیقی ها، آدم ها.

99 درصد از تصاويرْ تنها براى اين هدف ساخته شده اند که شما چیزى را 
بخريد. ما هنرمندان مسئول بخش کوچکی از تصاوير هستیم که به دلايلی 

ديگر ايجاد می شوند: فرهنگی، معنوى، سیاسی، عاطفی.

در عصر فوران تصاوير، اين رسالتی مقدس است.
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من گاهی هنر را با دنیاى غذا مقايسه می کنم.

صنايع غذايی تصمیم می گیرند که ما مدام از حیوانات و گیاهان مشخصی 
استفاده کنیم. مثلًا ذرت به طور معمول در بسیارى از غذاهاى امريکايی 
يافت می شود. محصولاتِ فرعی فرآورى شده از ذرت تقريباً در همه چیز 
به کار می رود و حیواناتی که آمريکايی ها می خورند هم غالباً از ذرت تغذيه 
می کنند. آنها حتی نوعی ماهی آزاد را پرورش می دهند که بتواند ذرت 

بخورد.

)البته، ماهی آزاد ذرت نمی خورد.(
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به همین شکل، صنعت سرگرمی نیز تصمیم گرفته است که ما بايد همان 
رژيم فرهنگی تکرارى و محدود را داشته باشیم.

دوباره و دوباره همان قصه  هاى همیشگی.
همان شخصیت هاى همیشگی.

همان رابطه هاى همیشگی.
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درباره ى غذا، همواره دهقانان و کشاورزانی بوده اند که از يکسان سازى 
را پرورش می دهند  آنها محصولاتی  باز زده اند.  رژيم هاى غذايی ما سر 
که با کشاورزىِ صنعتی همخوانی ندارند. از دانه ها و گیاهانی مراقبت و 

نگهدارى می کنند که ممکن است زمانی به آنها نیاز پیدا کنیم.

اين همان کارى است که هنرمندان در حیطه ى فرهنگ انجام می دهند. 
ما حوزه ى وسیعی از غذاها را فراهم می آوريم، غذاهايی که روح به آن 
نیاز دارد و صنعت سرگرمی به آنها بی توجه است. ما دانه هاى فرهنگ، 
دى انِ اىِ ايده ها و نوع نگاهی را حفظ می کنیم که ممکن است فردا به 

آنها نیاز داشته باشیم.

يا بیست سال ديگر.

يا دوهزار سال ديگر.
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تولید هنر در گروِ ايمان به هر پروژه ى هنرى است. ما نمی دانیم چه وقت 
در آينده آن دى انِ اىِ فرهنگی که در حال حاضر حفظش می کنیم مفید 

خواهد بود.

ما به خوبی آگاهیم که زيست بوم هاى متنوعْ انعطاف بیشترى دارند و بهتر 
از پس آشفتگی ها برمی آيند. همین در باب فرهنگ نیز صادق است؛ تنوع 
بیشتر  را  توانمان  و  می کند  منعطف تر  فرهنگی  نظر  از  را  ما  تخیلْ  و  تفکر 

می سازد تا به خوبی از پس روزگار پرافت وخیز برآيیم.

هم اکنون، در دوران تغییرات سريع و بی شمار زندگی می کنیم، دورانی که 
بیش از هر زمان نیازمند تفکرى بی حدومرز و تولیدات هنرى است.
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بسیارى از افراد )از جمله هنرمندان( درباره ى تفاوت میان هنر و سرگرمی 
را  تفاوت ها  می خواهد  سرگرمی  صنعتِ  مجموعه ى  می شوند.  سردرگم 

به کلی محو کند.

هنر و سرگرمی کارهاى کاملًا متفاوتی می کنند.

سرگرمی حواس ما را پرت می کند.
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 هنر حواس ما را متمرکز می کند.
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سرگرمی مهم است. به ما مجالی می دهد تا فراغت يابیم و به هوشیارى-
ولی دوست  اکشن هستم؛  فیلم هاى  بدهیم. من عاشق  استراحتی  مان 

ندارم تمام مدت آنها را تماشا کنم.

مثل خوردن بی رويه ى شیرينی، حواس پرتیِ زياد هم ممکن است سمی 
باشد.
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 لذت ≠ حواس پرتی

هنر شلغمِ فرهنگی نیست! چیزى که از آن متنفريد ولی مجبوريد بخوريد. 
هنر لذت بخش است، باشکوه است، باعث می شود بلند و عمیق بخنديد، 

تغییر کنید، سرمايه گذارى کنید. سرگرمی اين طور نیست.

سرگرمی ارضاى امیال است.

هنر ارضاى نیازهاست.

تأثیرگذارىِ هنر به عمومی بودنش ربطی ندارد. اگر نگاهی به تاريخ هنر 
بیندازيد و آثارى را حذف کنید که در زمان خود پسنديده نبوده اند، بیشتر 

چیزهاى مهم را از دست می دهید.

جريان پیشگامِ امروزِ جهانْ جريان غالبِ فردا را شکل خواهد داد.
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دنیا  بر  تأثیرگذارى مان  با  هنرمند  جايگاه  در  ما  نقش  ديگر:  موضوعی 
متفاوت است .

هنرمندان تأثیرات زيادى بر دنیا می گذارند: کار ما بر تعلیم وتربیت، زندگی 
اينها  ولی  می گذارد.  تأثیر  شهرى  توسعه ى  و  چندفرهنگی  شهروندى، 

تأثیرات نقش ما هستند، خودِ نقش نیستند.

فرهنگ  حوزه ى  در  شجاعانه  و  دقیق  سؤالاتی  که  است  اين  ما  نقش 
بپرسیم، در آن پژوهش کنیم و نتیجه را به اشتراك بگذاريم. وقتی نقش خود 
را به خوبی ايفا کنیم، اتفاقات گوناگون ديگرى در پی آن رخ خواهند داد. 
ما به شهرها روح می بخشیم؛ آغازگر گفت وگوهاى مهم و دشوار هستیم؛ 
تعلیم دهنده ايم؛ مايه ى الهام ديگر رشته ها هستیم. اما اگر بخواهید هنر را 
از  به سرعت  کنید(،  آن حساب  بسنجید )و روى  تأثیرات  اين  بر اساس 

موضوع پرت خواهید شد.
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کنیسه ها  يا  کلیساها  مساجد،  در  که  اعتیادى  ترك  برنامه هاى  مقايسه: 
چه  اما  باشند.  مؤثر  به شدت  می توانند  می شوند  برگزار  معتادان  براى 
اتفاقی می افتد اگر سرمايه گذارى ما روى آنها بر اساس موفقیتشان در 
درمان معتادان باشد؟ چطور می شود اگر به جاى نقششان )مرکزى براى 
زندگی معنوى افراد( آنها را با تأثیرشان )بازيابی افراد معتاد( بسنجیم؟ در 
ابتدا، تعدادى مسجد و کلیساى عجیب وغريب خواهید داشت که براى 
اثبات توانايی شان در درمان اعتیاد تلاش نامعقولی می کنند و به تبع آن، 
تأثیرگذارى خود را از دست می دهند. با ناديده گرفتن نقششان )مکانی 

براى نیايش(،از تأثیرشان )درمان اعتیاد( نیز کاسته می شود.

تأثیرگذارى ها عالی اند.

اما نقشمان بسیار مهم تر است.





 مشقت بار ما
گ

زند�
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و اما

مـاجـرا

ایــن

اسـت:

با وجود نقش مهمی که هنرمندان ايفا می کنند، همیشه برايم جاى تعجب 
دارد که چرا زندگی آنها تا اين حد مشقت بار است.
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در هر سطحی از موفقیت، هنرمندان بسیارى هستند که خسته و درمانده و 
شکست خورده اند؛ از زمان حال خود وحشت زده اند و از آينده دل سرد.

قرار نیست همیشه اين چنین باشد.
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من يک دهه ى اخیرِ زندگی ام را وقف مشاهده ى رنج هنرمندان کرده ام 
و  کروگرافی1(  کار  در  خودم  زندگی   ساختن  صرف  را  سال  بیست  )و 

خوشحالم اعلام کنم:

رنج هنرمندان اغلب در کنترل خود آنهاست.

1. طراحی حرکات و نحوه ی قرارگیری بدن و اشیا در فضا.
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ساختن يک زندگی باثبات و در حد تحمل سخت است، اما نه به سختی 
کارهايی که در حال انجامشان هستید.

درك، طراحی، خلق و نهايی کردن اثر هنرى کارى بس دشوار است که 
عده ى کمی از پس آن برمی آيند.

پس اگر می خواهید همین حالا از خواندن دست بکشید، پاسخ کوتاه اين 
است:

 تمام خلاقیت، 

 آگاهی، 

 مهارت و توان خودتان 

ی را   در آفرینش ه�ن

 خود 
گ

 در سایر ابعاد زند�

ید. به کار گ�ی
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در  که  همان گونه  باشیم،  کارآمد  و  خلاق  خود  زندگی  در  می توانیم  ما 
کارهايمان هستیم.

می دانیم که يک دست صدا ندارد؛ پس براى رهايی از اين وضعیت بايد 
از مفتخر بودن به رنج ها دست برداريم و به يکديگر کمک کنیم تا از رنج و 

عذاب بیرون بیايیم.

 »هفته ى پیش 287 ساعت کار کردم ولی فقط 100 دلار درآوردم.«

»خب،من 23تا رأى منفی گرفتم، می خوان از کارگاهم بیرونم کنن 
و هیچ کس کارهاى درخشانم رو درك نمی کنه.«
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سه چیز که سد راه شماست:
اين  به  پاسخ  در  است؟  مشقت بار  حد  اين  تا  هنرمندان  زندگیِ  چرا 
پرسش، همواره جواب هاى ثابت و مشخصی وجود داشته که مشکل ساز 

بوده است.

1. اعتیاد به کار و، همزادِ کوچولوی بدجنسش، ایدئال گرایی

داشتن شغل هنرى کاملًا خودخواسته و خودانگیخته است، به همین دلیل 
ما  براى  امکان  اين  همیشه  می افتیم.  تمام وقت  کار  دام  به  به راحتی  ما 
وجود دارد که بیشتر کار کنیم، حتی صبح جمعه. هنرمندان نمی دانند چگونه 
بايد دست از کار بکشند. وقتی کار نمی کنیم، احساس عذاب وجدان به 

سراغمان می آيد.

پس ما مُشتی معتادِ به کار هستیم؛ گیرافتاده بین کار کردن و کار نکردن، 
تا ابد مشغول يکی و در فکرِ ديگرى.
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دسته ى اول را می شناسم؛ من و همسرم )او هم هنرمند است( تصمیم 
گرفتیم که بايد براى خودمان محدوديت زمانی بگذاريم. يعنی ساعتی از 
روز را مشخص کنیم و پس از آن ديگر هیچ فعالیت کارى اى انجام ندهیم. 
نه با لپ تاپ و نه هیچ چیز ديگر. و قسمت مضحک داستان اينجا بود که 

ساعت 11 شب را انتخاب کرديم.

بکشیم.  کار  از  دست   11 ساعت  نتوانستیم  خورديم.  شکست  نتیجه،  در 
ساعت 15: 12 بود و من ديوانه وار در حال نوشتن بودم، گفتم: »حله، اين 

آخرى رو هم بفرستم ديگه واقعاً کارم تمومه.«

و همسرم هم که ديوانه وار در حال نوشتن بود، بی توجه به من، به کارش 
ادامه داد.

خدايا!
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خوب  کارمان  نتیجه ى  براى  نه  نیست.  رستگارى  نهايت  تمام وقت  کارِ 
است و نه براى سلامتی مان.

هیچ هنرمندى به اندازه ى کافی زمان فراغت براى خود در نظر نمی گیرد.

انباشت  به  ما  کار  نیازمنديم.  زمان  اين  به  کسی  هر  از  بیشتر  ما  اتفاقاً 
مداوم مخزن الهام هايمان وابسته است. و اين فقط زمانی محقق می شود 
که ما زمان آزاد و سازمان دهی نشده اى در اختیار داشته باشیم تا به دنبال 

بی حدومرزترين تفکرات و کنجکاوى هايمان برويم.

اوقات  فراغت چیست؟

ساعاتی در روز، روزهايی در هفته و هفته هايی در سال که شما در حال 
کار کردن نیستید. )ايمیل  هم جزئی از کار به حساب می آيد.(
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وقت آزاد اين طور به دست می آيد: آن را در تقويمتان ثبت کنید.

و درباره ى آن به ديگران بگويید:

 »از ساعت هفت عصر به بعد در دسترس نیستم.«

 »روزهاى دوشنبه و جمعه کار نمی کنم.«

 »دو هفته ى اول تابستون نیستم.«

به  آن  درباره ى  می رويد،  کجا  تعطیلات  براى  نمی دانید  هنوز  اگر  حتی 
ديگران بگويید، خودبه خود اتفاق می افتد.



51

بیشتر هنرمندان می گويند: » کارم که تموم شد يه وقتی براى استراحت 
می ذارم.«

و کار هیچ وقت تمام نمی شود.

مثل اين است که بگويید: »وقتی پروژه تموم شد هر مقدارى از بودجه که 
باقی موند، حقوق خودم رو ازش برمی دارم«. و هیچ وقت در پايان پروژه ها 
پولی باقی نمی ماند. پس پولتان را همان اول برداريد. روزهاى آزاد خود 

را همین حالا زمان بندى کنید.

بیشتر  زندگیِ  در  پرمشغله اى  شدت  به  روزهاى  ناخواسته  يا  خواسته 
سر  بالاخره  روزها  اين  می دانیم  که  آنجايی  از  دارد.  وجود  هنرمندان 
نخواهد  اين طور  عمرمان  تمام  که  کنیم  حاصل  اطمینان  بايد  می رسند، 

گذشت.
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توانا  خیره کننده اى  به طرز  هنرمندان  کار:  به  اعتیاد  دلايل  از  ديگر  يکی 
هستند. ما تقريباً از همه چیز سر درمی آوريم،اينکه چطور هر کارى را انجام 
دهیم. اما وقتی اين توانايی با وسواس ما نسبت به درآمد اندکمان ترکیب 

می شود، ما را وادار به انجام هر کارى می کند.

»من يه هنرمند همه فن حريفم، پس مجبورم خودم ماشینم رو تعمیر کنم، 
حساب و کتاب مالیاتی م رو انجام بدم، سايتم رو طراحی کنم و محصولات 

غذايی م رو بکارم.«

اينکه می توانید هر کارى را خودتان انجام دهید، به اين معنی نیست که 
مجبوريد آنها را انجام دهید.

از ديگران کمک بگیريد، به ويژه در کارهايی که تبحرى در آنها نداريد يا از 
انجام دادنشان لذت نمی بريد.
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سخنی درباره ی ایدئال گرایی
)به علاوه ى نکته اى درباره ى اساتید(

در گذشته، ايدئال گرايی برايم مصیبت بار بود: بايد به خود سخت گرفت؛ 
روحیه اى  را  ايدئال گرايی  اکنون،  داشت.  توقع  را  ممکن  نهايت  بايد 
من  نمی کنند؛  صدق  من  درباره ى  قوانین  می دانم:  متکبرانه  و  پرنخوت 
انجام دهم؛  مثل ديگران انسان نیستم؛ من می توانم کارهاى ناممکن را 

من می توانم بی نقص و ايدئال باشم.

حفظ بالاترين استانداردها در هنر براى ما نکته اى ضرورى است )حتی 
درباره ى هنر هم از به کار بردن واژه ايدئال  پرهیز می کنم(. ولی نمی توان 
بالاترين استانداردها را در تمام جوانب زندگی حفظ کرد. نیازى نیست 
ايمیلتان بی نقص باشد، فقط کافی است مناسب و درخور باشد. توقعات 

ايدئال گرايانه در کارها فقط جلوى حرکتتان را می گیرد.

تشخیص اينکه چه چیزى درخور است )که البته درباره ى بیشتر کارهايمان  
صدق می کند( دريايی از وقت، دقت و تمرکز را برايتان به ارمغان می آورد.
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به  و  بوده اند  الهاممان  بیشتر ما اساتیدى داشته ايم، کسانی که مايه ى 
ما يارى رسانده اند تا هنرمندانی شويم که هستیم. در کنار میراث هنرى 
زيبايی که به ما داده اند، گاهی عادات نه چندان زيبا و ناخوشايندى نیز از 

آنها در ما به يادگار مانده است.

گاهی  داده ام.  ماندگار  بدعنقی هاى  لقب  آن  به  من  ما،  دنیاى  در 
با  که  هستند  عده اى   آن  جزء  می بینم  خود  کنار  در  که  کروگرافرهايی 
هنرمندان  من  اساتید  می آيند.  کنار  راحت  خیلی  دل خورى  و  بدعنقی 
را  زندگی اى  همان  دقیقاً  نمی خواهم  من  اما  بوده اند،  درخشانی  بسیار 

داشته باشم که آنها گذرانده اند.

زندگی درخشان را از درخشان بودن در هنر جدا کنید.

يا به قولی:
با کسی که به اندازه ى شما شاد نیست درباره ى شادى سخن نگويید.
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2. روحیه ی رقابتی
ما  همکاران  و  همراهان  هم کیشان،  دوستان،  مهم ترين  هنرمندان  ديگر 

هستند. گاهی به  دلیل حس رقابت از آنها دورى می کنیم.
ورد جادويی اين است:

موفقیتِ ديگر هنرمندان به سود ماست.

به آن لقب جادويی می دهم چون اول از همه حقیقت محض است. اگر  
هنرمندى در رشته ى من موفق شود توجهات را در دنیا به خود جلب کند، 

فرصت ها براى من بیشتر خواهد شد.

بر  می کنم  زندگی  آن  در  که  هنرى اى  جامعه ى  نمی خواهم  آنکه  ديگر  و 
پايه ى رقابت، کینه توزى و زيرآب زنی بنا شود.

دست  به  را  امکانی  يا  مجال  فرصت،  ديگرى  هنرمند  هرازچندگاهی، 
می آورد که من در پی کسب آن بوده ام، آن گاه من از کوره در می روم و 

با خشم و عصبانیت راجع به آن حرف می زنم.
اما به کارم ادامه می دهم.

هنر مسابقه اى نیست که در آن، برندهْ تلاش ديگران را به کل پاك کند. 
قطعاً هنرهاى ديگر هنرِ مرا برجسته تر و پربارتر می کنند.
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3. فقر

بیشتر هنرمندانی که عرصه ى هنر را ترك می کنند به انتخاب خودشان به 
آن تن نمی دهند. بلکه وقتی نمی توانند معادله ى زمان مصروف و درآمد 

حاصل را جفت وجور کنند مجبور به ترك عرصه می شوند.

هنرمندان )و فعالان و کنشگران( در اداره کردن زندگی شان با پولِ کم 
فوق العاده عمل می کنند. اين موهبت بزرگی است. بیشتر افراد در جواب 
به اين پرسش که »چقدر پول نیاز دارى؟« پاسخ می دهند: »حدوداً پنجاه 
درصد بیشتر از چیزى که حالا دارم«. وقتی درآمدشان پنجاه درصد بیشتر 
دوباره  را  پاسخ  همان  پرسش،  همان  با  دوباره  مواجهه ى  در  می شود، 
تکرار می کنند. اکثر آدم ها به دنبال مقدار نامعلومی پول هستند که آن را 

پولِ بیشتر می نامند.
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مقدار  است.  کافی  برايشان  که  دارند  در دست  هنرمندان عددى  اما 
معینی پول که به ما اجازه می دهد به دور از دغدغه هاى مالی، زندگی 

خوبی داشته باشیم.

ولی زندگی کردن با کمتر از دو سومِ آنچه واقعاً نیاز داريم بسیار مشقت بار 
است.

و اين همان وضعیتی است که بیشتر هنرمندان در آن گرفتارند.





مهارت های ما
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سه چیز که گام های شما را استوارتر از پیش می کنند

نرم  دست وپنجه  آنها  با  به اجبار  هنرمندان  که  چالش هايی  تمام  وجود  با 
می کنند، به نظر من سه چیز ورق را بر می گرداند:

1.مهارت های هنرمندانه ی شما 

بهترين و مهم ترينِ خبرها:

شما همین حالا هم تمامی مهارت هاى لازم را براى ساختن زندگی اى زيبا 
و پايدار در اختیار داريد.

توانمندى ها و  آنها همه ى مهارت ها،  راز موفقیت تمام هنرمندان موفق: 
خلاقیت هنرى خود را در تمام جوانب زندگی شان به کار گرفته اند.

هنرمندان به شدت سخت کوش و سرشار از مهارت هاى گوناگون اند. ما 
ارزش هايی را کشف می کنیم که ديگران به راحتی از کنار آنها می گذرند. 
ابزارها فوق العاده عمل می کنیم. ما  ما در حل مشکلات و به کار بردن 
مهارت هاى  گرفتن  ياد  توانايیِ  آن  و  داريم  خود  درون  ابَرَمهارت  نوعی 

جديد است.
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اگر به شما بگويم: »می خوام نمايشی ترتیب بدم که براش به دوتا بالون 
بزرگ هواى گرم، يه گروه همخوانِ کودك و چند تا گربه ى تربیت شده نیاز 
نیست، رديفش می کنیم!« چون  پاسخ می دهید: »مشکلی  دارم«، شما 
شما هنرمنديد و اساساً باور داريد که می توان مسائل را حل وفصل کرد، 

دگرگون ساخت و با شرايط وفق داد.

شما ممکن کردنِ ناممکن ها را تجربه کرده ايد.

معمولًا، ما همین مهارت ها را بیرون از کارگاه هنرى خود به کار نمی گیريم. 
زمان تعیین بودجه يا حسابرسی هاى مالی يا مذاکره با سرمايه گذارِ هنرى 

می گويیم:

»اى واى، نه، من نمی تونم اين کار رو بکنم. من هنرمندم.«
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2.محفل1 )و اندکی در باب ناجیان(

در  منعطفی  و  پیچیده  تودرتو،  گروه هاى  و  محافل  با  همواره  هنرمندان 
همچنین  و  می آورند  فراهم  ما  رشد  براى  را  منابعی  گروه ها  ارتباط اند. 

پشتیبان ما در لحظات سخت هستند.

شما  پايبندى  و  ارتباط  میزان  گرو  در  پايدار  زندگیِ  داشتن  و  ساختن 
آن  از  هنرمندان  از  بسیارى  که  است  نکته اى  اين  و  است  گروهتان  به 

غافل اند.

1.  community
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چرا که تعداد زيادى از هنرمندان همواره در انتظار نجات يافتن اند.

ما تکیه کلامی داريم:
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کســی
نـخواهــد

آمــد
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کسی قرار نیست درِ خانه ى شما را بزند و شما را از هنرمندى که همین 
حالا هستید تبديل به هنرمندى موفق بکند.

اين اتفاق هرگز نمی افتد.

پیش  را  کارتان  تا  می کنند  همکارى  با شما  که  هستند  زيادى  افراد  اما 
ببريد.

و شما بسیارى از آنها را می شناسید.
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گاهی هنرمندان شبیه آن فردِ منفورِ در مهمانی ها هستند که با شخصی 
صحبت می کند ولی درواقع به دنبال شخص مهم ترى براى هم کلام شدن 

می گردد.

در همین لحظه، افرادى در نزديکی تان هستند که آماده اند با شما همکارى 
کنند و احتمالًا شما فرصت اين کار را به آنها نمی دهید.

هنرمند مقتدر در واقع وضعیت را از گدايی کردن به مشارکت کردن تغییر 
می دهد. هنرمندانی که شريک و همکاران خوبی هستند از پس سختی ها 
بر می آيند. آنها منابع، روابط و مخاطب پیدا می کنند. آنها منتظر موقعیت 

نمی مانند، بلکه موقعیت را خلق می کنند.

سرپرستمان(.  )نه  ماست  شريک  داريم  سروکار  او  با  که  هرکسی 
سرمايه گذارها، بازارياب ها، موزه داران، گالرى داران، ناشران و منتقدان 
همه همکاران ما هستند. وقتی ما همکارانی علاقه مند و مسئولیت پذير 

باشیم، همه چیز ممکن خواهد شد.
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همکار به اين می انديشد که شريکش به چه چیزى نیاز دارد. همکار اجازه 
می دهد شريکش بدون شرمسارى و عذرخواهی نیازهايش را مطرح کند. 
همکار خودش را جاى شُرکايش می گذارد تا شراکتی حاصل شود که به 

نفع تمام گروه است.

همکار پاسخگوى ايمیل ها و تماس هاى تلفنی است، هنگام بروزِ )ناگزيرِ( 
پروژه ى   فراسوى  و  می کند  رفتار  صادقانه  و  پیشگیرانه  مشکلات، 

درحال انجام، ديدى بلندمدت دارد.

زمانی که اين گونه به خود بنگريد، می توانید شراکت و همکارى را آن سوى 
دربه در  که  است  انسان هايی  از  پر  جهان  کنید.  تجربه  هم  هنر  دنیاى 
به دنبال بینش و نبوغ هنرمندان هستند و به آن محتاج اند . و وقتی شما 
به آن سوى جهانِ هنر قدم می گذاريد معمولًا پول خیلی بیشترى نیز در 

انتظارتان خواهد بود.
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3.مأموریت شما

و  سخاوت  نوعی  خود،  از  فراتر  هدفی  دارد،  مأموريتی  هنرمندى  هر 
بخشندگی. هیچ کس به چنین هدفی به چشم پول و مقام نگاه نمی کند، 
دستِ کم نه در مدتی طولانی. هنرمندان در آغاز چیزى را به دنیا تقديم 

می کنند.

ممکن است نوعی نگاه يا روشی براى شنیدن باشد.

يا شايد تغییرِ ذهنیتی پذيرفته شده يا زير سؤال بردنِ کلان رواياتِ فرهنگی.
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و  بیشترى وصل  افراد  با  را هدايت می کند،  ما  مادامی که مأموريتمان 
مرتبط خواهیم بود.

و اين است که ما را پربارتر و نیرومندتر می کند.
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شهروند عادی: »شغل شما چیه؟«

روى صحنه  و  پسامدرن طراحی می کنم  اجراى صحنه اى  »من  هنرمند: 
می برم.«

]سکوت آزاردهنده[
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شهروند عادی: »شغل شما چیه؟«

ديجیتال  فناورى هاى  عصر  در  بدونم  علاقه مندم  من  واقع  »در  هنرمند: 
يا  متصل هستیم  ما  آيا  رخ دادنه؛  حال  در  ما  بدن هاى  براى  اتفاقی  چه 

منفصل؟«

شهروند عادی: »چه جالب، اتفاقاً من هم داشتم فکر می کردم...«
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شهروند عادی: »شغل شما چیه؟«

هنرمند: »کار من ايجاد چیدمان ها و نقاشی هاى فیگوراتیو در ابعاد بزرگ 
هست؛ اغلب به صورت مکان-ويژه1.«

شهروند عادی: »...«

براییکمکانمشخصطراحیمیشوند.
ً
Site-specific .1آثارهنریایکهمنحصرا
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شهروند عادی: »شغل شما چیه؟«

که  وسايلی   ، می کنم  نگاه  داريم  که  وسايلی  تمام  به  »من  هنرمند: 
خونه هامون رو باهاشون پر کرديم و می پرسم همه ى اينها از کجا اومدن؟ 

آيا از ما محافظت می کنن؟ يا ما رو گیر می ندازن؟«

دوستم  به  داشتم  پیش  روز  چند  اتفاقاً  »درسته،  عادی:  شهروند 
می گفتم...«
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برخی هنرمندان با نگاهی مأموريت محور آغاز به کار می کنند، اما در ادامه 
به دام نگاه حرفه محور می افتند. دنیاى هنر هیچ گاه پر از فرصت هاى زياد 
و پول و درآمدهاى فوق العاده نیست، بنابراين ممکن است به آسانی بر 
اساس وضعیت و منابعمان تصمیماتی بگیريم که به پیشرفت حرفه  کمک 

کند نه مأموريت.

ما نگرانیم: »چطور بايد به گونه  اى شناخته بشم که استحقاقش رو دارم ؟«

به جاى: »چطور می تونم به بهترين شکل با مردم ارتباط برقرار کنم؟«

تصور می کنیم: »اى کاش اجرايی داشتم در ...«

به جاى: »از اونجايی که در مکان هاى خاصی پیشرفت هايی داشته م، بهتره 
همکارى ها و شراکت هام رو توسعه بدم.«
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به نظرم حرفه مانند داربست عمل می کند، همان سازه هاى فلزى و چوبی 
که هنگام ساختمان سازى استفاده می شوند.

نیستند.  ساختمان  خود  آنها  کنید:  توجه  اما  مهم اند.  بسیار  داربست ها 
جاى  به  نهايت  در  کنید،  داربست ها  صرف  را  خود  توان  تمام  شما  اگر 

ساختمانی براى زندگی، داربست زيبايی خواهید داشت .

حرفه ى شما کار شما نیست، بلکه پشتیبان کار شماست.
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توجه  به چیزهايی  هنرى،  اثر  وراى خلق  مأموريتتان:  يافتن  براى  راه  يک 
کنید که برايتان مهم است.

مأموريت شما ممکن است شما را به سوى کارهاى مختلفی هدايت کند 
و براى بیشتر هنرمندان اين اتفاق می افتد. من هنرمندانی را می شناسم 
که معلم هستند، اتومبیل تعمیر می کنند و بچه بزرگ می کنند. هنرمندانی 
درمان اند،  کادر  جزء  خبرنگارند،  سیاسی اند،  فعالان  که  می شناسم  را 
انجمن ها را مديريت می کنند، مربی گرى می کنند، سرمايه گذارند، مربی 
مأموريتشان هستند،  انجام  افراد همه در حال  اين  و...  شخصی هستند 

حتی وقتی اثر هنرى خلق نمی کنند.

از  جزئی  است  ممکن  هم  کامپیوترى  صفحه گسترده ى1  طراحی  حتی 
محل  شهر  در  که  می شناسم  را  هنرمندى  من  باشد.  شما  مأموريت 
سکونتش حسابدار هنرمندان ديگر می شود تا به آنها کمک کند کارهايشان 

را راحت تر پیش ببرند.

1.  Spreadsheet
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به بیانی ديگر:

به نفع دنیاست که شما مأموریت 

خود را حفظ کنید و به جای آن 

 ترفندهایتان را تغی�ی دهید 

نگار شوید(   )مثلاً آموزگار یا خ�ب

تا اینکه مأموریتتان را فراموش 

ی  کنید و همچنان اثر ه�ن

بیافرینید.
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چالش ما:

زندگیمان را طوری 

مندا�ن  بسازیم که ه�ن

پایدار، متعادل و پربازده 

باشیم.
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ما در زمینه ى بازدهی مشکلی نداريم. هنرمندان گاهی تمام شب بیدارند 
در  کار  سر  به  درس  کلاس  سر  از  ما  برسانند.  پايان  به  را  پروژه اى  تا 

رستوران و بعد از آن به خانه می رويم تا در کارگاه کار کنیم.

ولی در زمینه ى پايدار و متعادل بودن چندان خوب عمل نمی کنیم.

متعادل بودن يعنی در زندگی تان فعالیت هايی به جز کار کردن نیز داشته 
نمی توانید  )اگر  هنرى.  محافل  سرگرمی،  خانواده،  دوستان،  باشید: 

بلافاصله سه مورد از آنها را نام ببريد، يعنی نامتعادل هستید.(
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آفرينش هنرى هیچ گاه کنشی کاملًا منطقی و درك پذير نخواهد بود. افراط، 
غوطه ورى، سرکشی و وسواس همگی سوخت هاى موردنیاز ما هستند. 
اما اين به آن معنا نیست که ما با ديگر جوانب زندگی خود نیز با همین 

روش برخورد کنیم.

سرکشی و وسواس  را در فعالیت هاى هنرى تان حفظ کنید.

 روحیه ى جنگنده ى خود را با حذف آشفتگی به همان شکل نگه داريد.



81

پايدار بودن يعنی زندگی تان در درازمدت برايتان مؤثر و کارآمد باشد. 

مجرد،  سالم ،  23 ساله،  فردى  زندگی  شبیه  هنرمندان  بیشتر  زندگی 
شوريده ، معتاد به کار و بدون بچه  است که از جايی به بعد ديگر ممکن 

نخواهد بود. زندگی ما تغییر می کند و به تغییر نیاز دارد.

پايدارى يعنی جنگندگی.

)گرسنگی کشیدن نه.(
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در رشته ى من اين تعداد کروگرافر بیست تا سی ساله فعالیت می کنند:
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اين تعداد بین سی تا چهل سال:

و اين تعداد بین چهل تا پنجاه ساله:

اين »فرار مغزها« به رشته ى ما و به فرهنگمان آسیب می زند. تصور کنید 
اگر بیشتر پزشکان در دهه ى سی زندگی خود دست از فعالیت بکشند 

چه خسارتی به نظام سلامت وارد می شود.

اين هنرمندان نه به  دلیل از دست دادن علاقه بلکه به دلیل ناتوانی در 
پايدار نگه داشتن زندگی شان دست از فعالیت می کشند.
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ساختن زندگی پايدار کارى سیاستمدارانه است. شما با اين کار صداى 
خود را قوى و رسا در بستر فرهنگ حفظ می کنید.

فرهنگ ما نیازمند خیال انگیزترين و الهام بخش ترين آثار شماست، فرهنگ 
نیاز دارد شما بیافرينید و مدت ها به آفريدن ادامه دهید.

ممکن است واکنش فرهنگ در قبال اين کار شما سرازير کردن پول و 
شهرت به سوى شما نباشد. ولی قطعاً اين همان چیزى است که به آن 

نیاز دارد.

کلیدِ پايدار کردن در ساده تر کردن است.



85

داشته  نیاز  کردن  کار  سخت تر  و  بیشتر  به  هنرمندى  نديده ام  تابه حال 
باشد. )ولی همه ى هنرمندان برعکس فکر می کنند.(

لازم است هنرمندان کمتر و هوشمندانه تر کار کنند. بسیار کمتر.

ديگر نمی دانم به چه زبانی بگويم: شما بیش از حد کار می کنید، اما احتمالًا 
آن را درست و کارآمد انجام نمی دهید.

جاى  يک  و  می افتید  همیشه عقب  بريده ايد؟ حس می کنید  خسته ايد؟ 
کار می لنگد؟

شما هیچ مشکلی نداريد. شما کار قهرمانانه اى را در شرايطی نامناسب 
انجام می دهید. نیازى نیست بهتر از اين باشید. فقط بايد شرايط را تغییر 

دهید.
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از اينجا به بعد هیچ چیزِ سخت ترى وجود ندارد؛ نه سخت تر از آنچه تابه حال 
کرده ايد تا به اينجا برسید.

ما به زندگی طاقت فرسا و پرفشار بیش از اندازه خو گرفته ايم؛ مدام آن را 
بازآفرينی می کنیم، حتی وقتی شانس متعادل کردنش را داريم.

خارج از کارگاه، در مواجهه با هر عملی بايد بپرسیم: چطور ساده تر می شود؟
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می خواهم حرفم را دوباره تکرار کنم.

چطور ساده تر می شود؟
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هیچ الگويی در کار نیست.

حرفه و کار شما به هیچ کس ديگرى شبیه نخواهد بود. به جاى گله از اينکه 
چرا وضعیت شما شبیه به باسکیا1، بیورك2، بیل تی جونز3، سیندى شرمن4 
يا بهترين دوستتان نشده است )از من بشنويد، همین افراد هم درباره ى 
تعادلی فکر کنید که می خواهید  به  وضعیت شغلی خود گله داشته اند(، 

داشته باشید.

تغییرات کوچک و تدريجی در معادلات مالی و زمانی )يک روز کمتر کار 
کردن در هفته يا بیست درصد درآمد بیشتر براى سال آينده يا اختصاص 
دادن دو روز در هفته صرفاً به هنرتان( مرز میان پايدارى و ناپايدارى را 

مشخص می کند.

هر لحظه اى که خود را با هنرمند ديگرى مقايسه می کنید، زمان خود را 
تلف می کنید.

به قول اسکار وايلد5 مقايسه کردن نفرت انگیز است.

1.  Jean-Michel Basquiat
2.  Björk
3.  Bill T. Jones
4.  Cindy Sherman
5.  Oscar Wilde
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موفقیت را براى خود تعريف کنید.
در غیر اين صورت، تا پايان عمر در رنجی ابدى خواهید بود؛ چرا که همیشه 

رد شدن بیش از پذيرفته شدن اتفاق می افتد.

تصديق، تکذيب يا انتقاد هیچ کدام مُهر تأيیدى بر کار شما نیستند.

هیچ چیزى مُهر تأيیدى بر کار شما نیست.

اين تنها باري ست که از بونو1 نقل قول می کنم )قول می دهم(:

سیر  کاملًا  ندارى  نیازى  بهش  واقعاً  که  چیزى  از  »هیچ وقت   
نمی شی.«

از چیزهايی که به آنها نیاز داريد )غذا، خواب، عشق، هنر( به قدر کافی 
بهره می بريد. اما چیزهايی که به آنها نیاز نداريد )شکر، کوکائین، دارايی، 
نقد مثبت، تحسینِ فردى غريبه( اعتیادآورند. ممکن است تمام عمر خود 

را صرف گشتن به دنبال آنها کنید.

تحسین و ستايش خوب است، اما چیزى نیست که نیازمند آن باشیم.

1.  Bono
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هیچ گـاه احسـاس 

نمی کنید که

به انـدازه ی کـافــی

شناخته شده اید.
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هیچ آفريننده اى احساس نمی کند به اندازه ى کافی شناخته شده است.

سفرِ آفرينش طولانی و ژرف است، معنوى و باشکوه است و البته آشفته 
و پیچیده. لحظه اى که کار ما به نمايش عموم درمی آيد، هیچ کس نمی تواند 

چیزى بگويد که درخور راهی که پیموده ايم باشد.

ديده ام که هنرمندان به سه روش مختلف با اين موضوع کنار می آيند:

برخی چنان وسواس شناخته شدن می گیرند که با کارشان تداخل پیدا 
می کند.

برخی به کار هنرى ادامه می دهند اما دائماً )به همکارشان، شريکشان، 
و  نداشتیم  پول  بايد  که  آن قدر  ما  که  غرولند می کنند  دانش آموزشان( 

جايزه نگرفتیم و تحسین نشديم.
برخی ديگر هم با اين موضوع کنار می آيند و به کارشان ادامه می دهند.

انگیزه اى که می خواهید محبوب  با همان  اجراگران1 می گويم:  به  همیشه 
مخاطب شويد دوستانتان را انتخاب کنید؛ چنین انگیزه اى انسانی است، 

اما اجازه ندهید اين موضوع انتخاب هاى شما را کنترل کند.

1.  Performers
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موفقیت در هنر، برخلاف انواع ديگر موفقیت، غالباً بر پايه ى فرصت هايی 
با درآمد اندك به وقوع می پیوندد.

به  را  درخواستی تان  جايگاه  يا  کار  حق  يا  تصديق  می گويم! شما  تبريک 
دست آورديد! حالا شش هفته ى آينده براى چندرغاز مثل سگ کار کنید. 

ما هنرمندان وقتی موفقیتی کسب می کنیم به خودمان جايزه نمی دهیم. 
برعکس، پاداش ما به خود وقتی است که اوضاع واقعاً خراب است.

وبسايتم  بیارم،  دست  به  رو  اجرا  اون  فرصت  نتونستم  »لعنتی! 
هم که هنگ کرده و مهلت اون جشنواره هم که تموم شد... گور 

باباش! امشب شام می رم بیرون. «
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موفقیت در هنر با خود اعتدال به ارمغان نمی آورد.

را  ترديد  و  در هر رده اى، هر هنرمندى میزان مشخصی استرس، فشار 
حس می کند. با توجه به هر میزانی از موفقیت که در رؤياى آن هستید، 
و  ملول  وحشت زده،  که  ديده ام  را  موفقی  بسیار  هنرمندان  بگويم  بايد 

متزلزل هستند.

همین حالا وقت آن است که زندگی متعادلی بسازيد. اگر منتظر باشید 
»به جايی برسید« و بعد شروع کنید، تا ابد منتظر خواهید ماند.
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شما هم اکنون هم تمام مهارت هاى لازم را داريد.

هستند کسانی که سختکوش نیستند. هستند افرادى که از پس مسائل 
وقت  به اندازه   چیزى  هر  براى  که  کسانی  هستند  برنمی آيند.  پیچیده 

نمی گذارند.

هنرمندان از آن دسته نیستند.

پس  از  چطور  می دانند  و  سختکوش اند  باورنکردنی  به شکلی  هنرمندان 
کارهايی برآيند که هرکسی از پسشان برنمی آيد.

چیزى که وجود ندارد را تصور کن؛

براى خلق آن برنامه ريزى کن؛

فرايند دشوار آفرينش را انجام بده، از خطاها درس بگیر و با تغییر 
شرايط تغییر کن؛

و محصول نهايی را ارائه کن.
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در جهان سودمحور ما، آن را مديرعاملی يا مديريت پروژه می نامند. کارى 
که تعداد معدودى از افراد به درستی انجامش می دهند.

و اين يعنی شما تجربه ى واقعیِ به کار بردن مهم ترين ابزار زندگی را داريد.

و آن برنامه ريزى است.





برنامه ریزی
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بیشتر هنرمندان قسمت عمده اى از وقت خود را صرف مشکلات بديهی 
می کنند. تأخیر دوروزه ى روابط عمومی براى انتشار تبلیغات، برنامه ى روز 
در  ساعت  هر  و  روز  هر  که  ارتباطاتی  کمک هزينه .  دريافت  براى  جمعه 

جريان اند.

برنامه ريزى به ما اجازه می دهد به مسائل مهم اما بلندمدت و وقت گیرْ 
زمانِ اندکی اختصاص دهیم.

و اين يعنی مسائل مهم و وقت گیر واقعاً حل می شوند.

برنامه ريزى هنرمند را از فردى منفعل به شخصی فعال تبديل می کند.
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برنامه ريزى به تفکرات ناخودآگاه الگو و نظم می بخشد.

درصد بسیار زيادى از تفکرات ما خودآگاه نیستند. اين تفکرات ناخودآگاه، 
رهاشده و مطرود، در شرايط پراکندگی و منفی بافی باقی می مانند.

انجامش  پیش  سال  چهار  که  اومد  پروژه اى  اون  سر  به  »چی 
دادم؟«

 »چرا اون نمايشگاه گردان1 با من تماس نگرفت؟«

 »من به دردنخورم، به دردنخورم، به دردنخورم!«

برنامه ريزى به شما امکان می دهد تا همه ى اين افکار را در جهتی معنادار 
تنظیم کنید.

»دارم کارگاه شخصی خودم رو راه می ندازم.«

»دارم براى پروژه ى بزرگ بعدى گروه جمع می کنم.«

1.  curator



100

برنامه ريزى در تضاد با امیدوارى است.

 »امیدوارم سال آينده بیشتر پول دربیارم.«
 )مبهم و منفعل(

»برنامه دارم که درآمدم رو به سقف پنج هزار دلار برسونم.«
 )مشخص و فعال (
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چطور برای خودتان برنامه بریزید؟

تنها به جایی بروید. بدون تلفن همراه، بدون لپ تاپ. جواب سؤالات 
زیر را یادداشت کنید:

دوست دارید از لحاظ شخصی، حرفه ای و هنری در دو سال آینده چه 
جایگاهی داشته باشید؟

بايد درباره ى هر سه موضوع بنويسید.

به  لزوماً  ولی  زندگی شما هست  در  که  چیزهايی  همه ى  يعنی  شخصی 
حرفه و کار هنرى شما ارتباطی ندارد.

حرفه اى يعنی چطور می توانید حرفه ى خود را شکوفا کنید و کارتان را به 
جهان ارائه کنید.

را  آن  که  مشارکت هايی  و  مهارت ها  و  شما  هنرى  فعالیت  يعنی  هنرى 
امکان پذير خواهد کرد.

خودتان را سانسور نکنید. پیش از رسیدن به اهدافتان آنها را کوچک و 
آسان جلوه ندهید. هرگونه »شايد« ى را حذف کنید.

»شايد بهتره کارشناسی ارشد بخونم.«

»می خوام کارشناسی ارشد بخونم« اگر به دردتان می خورد، قطعاً خوب است.

بلندپروازانه تر از چیزى که در سر داريد رؤياپردازى کنید.
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یک هفته آن را رها کنید.

پس از یک هفته، فهرست را مرور کنید. می توانید گزینه های جدیدی 
به آن اضافه و مواردی را حذف کنید که دیگر به نظرتان مهم نیستند. 
را  اول  هدف  سه  آنها  میان  از  و  گلچین  را  هدف ها  مهم ترین  سپس، 

انتخاب کنید.

هدف  يک  بخش  هر  از  نیست  لازم  هدف.  سه  فقط  مجموع  در  يعنی 
انتخاب کنید. سه هدفی را انتخاب کنید که تأثیر بهترى روى دنیاى شما 

می گذارند.

اين بخش دشوار است. بیشتر هنرمندان در اولويت بندى ضعف دارند. 
ما دوست داريم 27 مدل کار گوناگون را يک باره انجام دهیم.

بوه ام که هنرمندانی موفق ترند که کارهاى  بارها شاهد  و  بارها  ولی من 
کم ترى را به شکلی بهتر و کامل تر انجام می دهند.



103

فهرست در تضاد با برنامه ریزی است.

که  دارند  کارهايی  از  بی پايان  فهرستی  هنرمندان  از  زيادى  عده ى 
می خواهند انجام دهند يا بايد انجام دهند؛ فهرستی عظیم از کارهايی که 

هیچ گاه تمامی ندارند. 

95درصد از برنامه ريزى شما مربوط به اين است که کارهايی را انتخاب 
کنید که نمی خواهید انجام دهید؛ کارهايی که توجه و تمرکزتان را به آنها 

اختصاص نخواهید داد.

را  تمرکزتان  و  انرژى  از  فزاينده اى  میزان  می کنید،  اولويت بندى  وقتی 
صرف تعداد معینی از کارهاى می کنید که بیشترين تغییر را ايجاد خواهند 

کرد.
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سه اولویت اول خود را به گام های ممکن و شُدنی تر تقسیم کنید؛ هرچه 
کوچک تر، بهتر.

خود  کامپیوتر  روی  یا  کاغذ  تکه ای  روی  را  مشخص شده  گام های 
کارهای  فهرست  به  را  آنها  از  تا  چند  هفته  هر  سپس،  کنید.  ثبت 

درحال انجامتان منتقل کنید.

به همین سادگی. همین تمرين ساده تفاوت بین پايدارى و ناپايدارى است.

معضل ديگرى که هنرمندان با آن روبه رو هستند تقسیم اولويت ها به گام هاى 
کوچک تر است. شايد هنرمندى بگويد هدف من اين است که: »کارم را در 

نیويورك ارائه دهم« و بخواهد آن را به گام هاى کوچک ترى تقسیم کند.

 گام اول: يافتن موقعیتی خوب در نیويورك.

ولی اين گام محسوب نمی شود، بلکه خود هدف است.

کارهاى  فهرست  در  را  آن  بتوانید  شما  که  کوچکی  حرکت  يعنی  گام 
درحال انجامتان قرار دهید و به انجام برسانید. يک راه براى آنکه بفهمید 
گامی که می خواهید برداريد به اندازه ى کافی کوچک هست: وقتی به آن 
نگاه می کنید، میل به انجام دادنش را در خود حس کنید. اگر گامی که 
انتخاب کرده ايد شما را به اين فکر می اندازد که آن را به تعويق بیندازيد، 

پس بیش از حد بزرگ است.
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پس گام اول براى رسیدن به اين هدف چیست: »کارم رو در نیويورك ارائه 
بدم«؟

تماس با ارائه دهنده اى1 که ممکن است به اين کار علاقه مند باشد.

چگونه اين کار را بکنم؟ »ارائه دهنده ها« چه کسانی اند؟

تهیه ى فهرستی از ارائه دهندگانِ توانا.

هنوز بیش از حد بزرگ است؛ وقتی اطلاعات کافی در دست نباشد، نمی شود 
فهرستی تهیه کرد.

 گفت وگو با هنرمندانی که می دانم قبلًا در نیويورك اين کار را ارائه 
کرده اند.

بهتر شد. اما هنوز مبهم است. اين »هنرمندان« چه کسانی هستند؟

 گفت وگو با نانسی، چارلز و مايکل درباره ى اجرا در نیويورك.

تقريباً تمام است. چطور می توانم امروز با هر سه ى آنها گفت وگو کنم؟

 فرستادن ايمیل براى نانسی و گذاشتن قرارى براى گفت وگو.

آفرين. اين يک گام است. کوچک، شُدنی و مشخص که موجب پیشبرد کارها 
خواهد شد. 

1.  Presenter



106

نکاتی ديگر درباره ى برنامه ريزى.

تمرکز بر اهداف شخصی ممکن است کار دشوارى باشد. اکثر ما اهداف 
باشید؛  خودخواه  کمی  می کنیم.  کارى  اهداف  فداى  را  خود  شخصی 

چه چیزى به شما احساس متعادل بودن می دهد؟

هنرمندان بسیارى در تقلا هستند که اهداف شخصی شان را از اهداف 
کارى شان تفکیک کنند. اهداف کارى اهدافی اند که شما در راستاى کار 
هنرى به آنها نیاز داريد: فرايند خلق اثر، کارگاه هنرى، شُرکا و همکاران، 
پژوهش، سفر، مهارت هاى نو. چه چیزى به فرايند خلق هنر عمق و توان 
دنیا  به  آثارتان  ارائه ى  چگونگیِ  بر  حرفه اى  اهداف  می بخشد؟  بیشترى 
نمايش،  و  تهیه  مرحله ى  به  اثر  رساندن  بودجه،  و  سرمايه  متمرکزند: 
راه اندازى تشکیلات اجرايی. فقط مطمئن شويد که چند تايی هدف هنرى 

محض براى خود يادداشت کرده ايد.
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اهداف هنرى معمولًا کیفی و بیرونی اند.

هدف درونی چیزى است که خودتان از پس آن برمی آيید.

من می خواهم هفته اى نه ساعت از وقتم را در کارگاه بگذرانم.

نمی تواند  کسی  اما  باشند،  چالش برانگیز  است  ممکن  اهداف  اين گونه 
يا  بیرونی در گرو حمايت  انجامش ندهم. اهداف  جلوى من را بگیرد که 

رضايت ديگران محقق می شوند.

می خواهم کارم را در جشنواره ى ... به نمايش بگذارم.

من هرچه در توان دارم براى محقق شدن اين هدف به کار می گیرم، ولی 
در نهايت حرف آخر را فرد ديگرى می زند.

تا جاى ممکن دست کم يکی از اهدافتان را هدف درونی انتخاب کنید. 
اهداف بیرونی را نیز تا حد امکان گسترده کنید.

می خواهم کارم را در يکی از چهار جشنواره ى ... يا... يا... يا... به 
نمايش بگذارم.
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هدف کیفی را نمی توان با اعداد تعريف کرد.

می خواهم اجراهاى بیشترى داشته باشم.

چه تعداد بیشتر؟ تعدادشان را مشخص کنید.

می خواهم هر سال هشت اجرا داشته باشم.

آن  شدن  محقق  متوجه  می شود  باعث  هدف گذارى  در  شفافیت  اين 
بگويید:  و  کنید  مهمان  گران قیمتی  نوشیدنی  به  را  خودتان  بعد  و  شويد 

»من حرف ندارم!«

»وقت آزاد داشتن« آرزو است.

»سه هفته وقت آزاد داشتن« هدف است.
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وقتی در برخورد با چالش هاى زياد لت وپار می شويم، رؤياهايمان را کوچک تر 
می کنیم تا مبادا در رسیدن به آنها ناکام بمانیم. اما خبر خوب اينکه:

 رؤیای بزرگ آسان تر از 

رؤیای کوچک تحقق می یابد.

رؤياى بزرگ به انرژى هاى درونی و هیجانات دوروبر ما سرعت می بخشد.

آن  از  رويگردانی  و  است  حاکم  شک  نیافته،  انجام  چیزى  که  زمانی  »تا 
تمام  باب  در  بود.  خواهد  همراه  بیهودگی  و  پوچی  با  همواره  و  محتمل، 
اعمالِ ابتکارى )از جمله آفرينشگرى( يگانه حقیقت بنیادينی وجود دارد که 
ناديده انگاشتنش ايده و طرح هاى درخشان بی شمارى را نابود می کند: 
به محض اينکه شخصی به انجام کارى اهتمام می ورزد، لطف الهی سرازير 
می شود. هر اتفاقی روى می دهد تا او به مرادش برسد، حتی اتفاقاتی که 

تا پیش از آن تصورش هم ممکن نبود.
آغازگر هرآنچه باشید که می توانید انجام دهید يا رؤياى انجامش را در سر 

داريد. جسارتْ نخبگی، نیرومندى و افسونگرى به همراه می آورد.«

 يوهان ولفگانگ فون گوته1

1.  Johann Wolfgang von Goethe
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خبرهاى خوبِ بیشتر:

بايد بکنید پیوسته پیش رفتن است. اين کارى است که  تنها کارى که 
گام هاى کوچک می کنند.

انجام  سال  يک  يا  هفته  يک  روز،  يک  طول  در  را  همه چیز  نیست  لازم 
دهید. گام هاى کوچک و پیوسته به سوى هدفی بزرگ شما را به مقصد 

می رسانند.

نیازى به شب زنده دارى نیست.
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بنیان  را  هدلانگ3  تئاتر  بريک2  ديويد  و  اسمیت1  ايمی  من،  که  زمانی 
نهاديم، هر سال مدت کوتاهی را براى اوقات فراغتمان در نظر می گرفتیم. 
به کلبه اى در جنگل می رفتیم و درباره ى سال گذشته حرف می زديم و به 
اين فکر می کرديم که براى سال پیش رو چه بايد بکنیم. خواسته هايمان را 
روى تکه اى کاغذ می نوشتیم. سال بعد به آن تکه کاغذ نگاه می کرديم و 

می ديديم هرچه نوشته بوديم به حقیقت پیوسته است.

فکر می کرديم: اين تکه کاغذى جادويی است.

1.  Amy Smith
2.  David Brick
3.  Headlong Dance Theater
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آن  روى  نبود  واقع گرايانه  چندان  که  را  اهدافی  کرديم،  امتحانش  پس 
و خیزان  افتان  ما  پیوستند.  واقعیت  به  نیز  آنها  نوشتیم. سپس  تکه کاغذ 

وارد برنامه ريزى راهبردى شده بوديم.

تو  می گفت:  کیگان1،  کالین  استادم  تمام عیار،  نابغه ى  که  طور  همان 
می توانی به هرچیزى که می بینی برسی.

به محض اينکه چیزى به چشمتان خورد و آن را هدف نامیديد، می توانید 
به آن دست پیدا کنید.

1.  Colleen Keegan
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 رؤیاها را 

 بزرگ تر و 

 گام ها را 

 برای رسیدن 

 به آن 

 کوچک تر 

کنید.
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از  فهرستی  هم  اين  همین طوريم.  همه  نداريد؟  برنامه ريزى  به  میلی 
بهانه هايی که هنرمندان براى برنامه ريزى نکردن می آورند:

 نمی خواهم شکست بخورم.

 برنامه ها خیلی دست وپاگیر و محدودکننده اند.
 

اگر فقط دست روى دست بگذارم و بنشینم و به اين فکر کنم که 
چه می خواهم، روابط و کارها و شُرَکايم را از دست می دهم. )در 

ضمن، اينها مال من هستند.(

واکنش نشان دادن به موقعیت از انتخاب کردن آسان تر است.

فکر کردن به آينده من را به وحشت  می اندازد.

خفن تر از آنم که برنامه ريزى کنم.

سرم شلوغ تر از اين است که برنامه ريزى کنم.
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بهانه ها را کنار بگذاريد. به خودتان بیايید و کار را شروع کنید.





مأموریت
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هنرمندان مأموريت محورند.

ما اين کار را می کنیم براى اينکه چیزى داريم که به دنیا ارائه دهیم.

انگیزه و بینشی درون ماست و البته میل و جنبشی براى بروز تأثیرگذار 
آنها.

اين همان چیزى است که آفرينش هنرى را از خاطره نويسی يا آواز خواندن 
زير دوش حمام متمايز می کند.
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 بخشندگی و سخاوتمندى با ذات هنر پیوند خورده است.

ولی بسیارى از ما ناآگاهانه به ورطه ى شغل محورى می افتیم.

گاهی  و  قلیل  پراکنده،  چیزى  معمولًا  هنرى  دستاورد  هنرمندان  براى 
متناقض است.

)شرکت من مهم ترين جايزه اش را براى اجراى قطعه اى به دست آورد که 
نیويورك تايمز آن را »ناامیدکننده ترين اتفاق شب« نامید. بله، تناقض.(

ورطه ى  به  خود،  براى  موفقیت  دقیق  تعريف  به جاى  غالباً،  هنرمندان 
سنجش هاى متناقض و پوچ می افتند.
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ظاهرى  موفقیت هاى  کافی  اندازه ى  به  که  هستیم  اجرايی اى  گروه  ما 
باور  نیست.  ما  نجات  راهِ  راه هايی  چنین  می دانیم  و  کرده ايم  کسب 

نمی کنید چه قدر به چنین چیزى فکر کرده ام:

 »اگر بتونیم... رو هم به دست بیاريم کار تمومه.«

جاى خالی بالا را با هر عنوانی که دلتان می خواهد پر کنید: موقعیتی در 
و  تور  اجراى  پشتیبانی  نزد شخصی،  يا  جايی  در  امتیازى  نیويورك،  شهر 

نمايشگاه، و غیره.

اگر به آن دست می يافتیم، حدس بزنید چه اتفاقی می افتاد؟

باز هم همان آدم هاى همیشگی بوديم که بی وقفه کار می کرديم تا زندگی 
هنرى مان را بسازيم.

اهداف بیرونی و به چنگ آوردنشان خوب است، اما راهِ نجات نیست.

در نهايت ما هنرمندان بايد ناجیِ خود و يکديگر باشیم.
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ما بايد هدف و مأموريتمان را در اولويت قرار دهیم.

بايد به خود و ديگران بگويیم که چرا در حال انجامش هستیم. بايد بگويیم 
چه می خواهیم به دنیا ببخشیم؟ پرسش هاى صادقانه اى طرح کنیم که ما 

را به عمل وادارد.

و همه ى اينها بايد به کلام آورده شود، چیزى که آن را »بیانیه ى مأموريتیِ 
هنرمند1« می نامم.

1. artist mission statement
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براى مقاصد مختلف به بیانیه هاى گوناگون در شکل ها و لحن هاى مختلف 
دريافت  اخبار،  و  مطبوعات  اجرايی،  برنامه هاى  جمله  از  داريم،  نیاز 
بیانیه ى  به  ما  اينها  همه ى  خلال  در  وبسايت.  اجرايی،  کمک هزينه هاى 
از  نگرانی  بیانیه اى پرشور و صادقانه، بدون  نیاز داريم،  نیز  درونیِ هنرى 

اينکه چه کسی قرار است آن را بخواند.

اگر هنرمندى بگويد:

»من اجراهاى تجربی درست می کنم، هم براى صحنه و هم مکان-
ويژه.«

عده ى بسیار کمی از مأموريت او سر درمی آورند. مردم ترجیح می دهند 
درباره ى خود شما بدانند تا »اجراهاى تجربی«. به همین دلیل مخاطبان 

اجراهاى تجربی غالباً دوستان خود هنرمند و ديگر کروگرافرها هستند.
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اما اگر هنرمندى بگويد:

می خورند،  که  هست  بدنشان  به  حواسشان  وقتی  تنها  »آمريکايی ها 
می خوابند و ورزش می کنند. مابین هريک از اين کارها، همچون مسافرى 
از بدنی به بدن ديگر در گذاريم درحالی که احساساتمان را در زير تلی 
از سرگرمی و مواد مخدر و بیهودگی مدفون می کنیم. اجراهاى من براى 
کاوش در اين پیکره ى 24ساعته طراحی شده اند و به مدد آنها می کوشم 
دفن  مختلف  امیال  کرخت کننده ى  چرخه ى  در  که  کنم  احیا  را  چیزهايی 

شده اند: چیزهايی نظیر لمس، همدلی و میرايی.«

 مِگ فولی1

 احتمالًا مخاطبان و سازمان هاى بیشترى مايل به ارتباط با او خواهند بود. 
نیازى نیست هیچ کدام از آنها براى اجراهاى تجربی ارزشی قائل باشند، 
تنها کافی است بدن و فرهنگِ بدن زدوده ى ما برايشان اهمیت داشته 

باشد.

1.  Meg Foley
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بیانیه ى هنرى )همچنین در درخواست  کارتان در  سه پرسش درباره ى 
مجوز يا بیانیه ى مطبوعاتی(:

چی؟

چرا؟

که چی؟

بیانیه ى هنرى چیست؟ غافلگیر خواهید شد اگر پی ببريد چه تعداد هنرمند 
خلق  به  دست  دقیقاً  که  نمی سازند  روشن  به درستی  خود  بیانیه ى  در 

چه چیزى زده اند. نمونه ها کمکتان خواهد کرد.
اشتیاق  شما  و  هنرمند مهم است؟ شور  براى شماى  بیانیه هنرى  چرا 

نسبت به اثرتان چگونه است ؟
که چی؟! يا اگر بخواهیم رك بپرسیم: چرا بايد براى دنیا مهم باشد؟ وراى 
آن  با  بايد  ديگران  چرا  دارد؟  ديگرى  اهمیت  چه  علاقه ى شما،  و  توجه 
ارتباط برقرار کنند؟ شايد اين سؤال دشوارتر از سؤالات قبل باشد، اما 

قطعاً مهم تر نیز هست.
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درباره ى اثرِ خود نوشتن کار دشوارى است. به قول دوست من آسیمینا: 
»مثل اينه که بخواين به صورت خودتون نگاه کنین.«

پس به تنهايی اين کار را نکنید. با هنرمند ديگرى )يا چند هنرمند ديگر( 
همراه شويد و بعد امتحان کنید.

زبان
کنید دلیل اصلی  کنید، تلاش  و گفت وگو  با تک تک هنرمندان مصاحبه 
و اساسی هنرمند شدن هرکدام را دريابید و اينکه چرا به اين کار ادامه 

می دهند. اينها برخی از سؤالات مفید هستند:

چه زمانی و چطور تصمیم گرفتید که هنرمند شويد؟   -
درباره ى اولین تجربیاتی بگويید که الهام بخش شما بوده اند.  -

باشد؟  بوده  شما  سرمشق  که  است  بوده  استادى  يا  معلم  آيا   -
چطور؟

بگويید  و  برمی انگیزند  را  تحسینتان  که  ببريد  نام  هنرمند  سه   -
خود  شیفته ى  را  شما  آنها  پیشرفت  و  کار  درباره ى  چه چیزى 

می کند؟
کدام  پروژه  تا به امروز مهم ترين اثر خلق شده ى شماست؟  -
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خود  مخاطب/تماشاچیِ  با  شما  ايجادشده ى  ارتباط  مهم ترين   -
کدام است؟

کودکان  به  مدارس  در  را  آثارتان  و  بشناسد  را  شما  دنیا  اگر   -
آموزش دهند و هنرتان به دوردست ترين روستاها برسد، دنیا چه 
تغییرى می کند؟ )اين به نوعی پاسخ به همان پرسش »که چی؟« 
است. اگر پاسخ شما به اين سؤال پاسخی گوش نواز باشد، مردم 
به سخنانتان گوش می سپارند و با شما همدلی می کنند، آن گاه 

شما در مسیر درست خود خواهید بود.(

از عبارات شیوا و  به ويژه  برمی دارند،  يادداشت  از پاسخ هاى شما  همه 
پرطنین آن.

را  کار شما  که  کنید  تهیه  کلمه اى  ده  فهرستی  به تنهايی  بعدى،  گام  در 
بیانیه ى هنرى  توصیف کند. اين فهرست نسخه اى هايکووار/تلگرافی از 
شماست. اسم ها و فعل ها به شکل ويژه اى مؤثرند. صفت ها هم خوب اند 
به شرطی که همه ى فهرست از صفت ها پر نشده باشد. آن را با صداى 
بلند براى هم بخوانید. کلماتی را که می پسنديد از فهرست ديگران بقاپید. 
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نگارش
سپس، بیانیه ى تک پاراگرافی به زبان اول شخص بنويسید. )»من«( بعداً، 
بر حسب نیاز، به راحتی می توانید آن را به سوم شخص )»او«( برگردانید. 
از کلمات و جملاتی استفاده کنید که در مصاحبه تان دوست داشتید. از 
فهرست ده کلمه اى نیز استفاده کنید. )نیازى نیست حتماً همه ى آن ده 

کلمه را در بیانیه بگنجانید.(

بیانی شیرين و صادقانه  با  به پرسش هاى سه گانه ى چی- چرا- که چی 
پاسخ دهید.

هنرمندتان  دوستان  براى  واضح  و  بلند  را  خود  تک پاراگرافیِ  بیانیه ى 
بخوانید و درباره ى آن بحث کنید.

بپرسید:
زبان، واژه يا عبارتِ گیراتر کدام است که در ذهنتان مانده؟  -

آيا پاسخ گوى چی- چرا- که چی ها هست؟  -
آيا تشويقتان می کند که اثر را ببینید؟  -

پس از تبادل نظر، بازگرديد و ويرايش هاى لازم را اعمال کنید.
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کار را بدون پیش فرض آغاز کنید. اگر از پیش بیانیه هنرى داريد، فعلًا 
آن را کنار بگذاريد.

قدرت  به  را  خود  نیست،  شما  مناسبِ  رسانه ی  زبان  اگر  حتی 
منحصربه فرد واژه ها بسپارید.

بیانیه ی هنری شما می تواند همان حرفی را بزند که اثرتان بیان می کند. 
اگر کارتان حاوى عناصر مواجهه، شوخ طبعی، تضاد يا بازيگوشی است، 
بیانیه ى شما نیز می تواند همه ى اين عناصر را داشته باشد. هنرمندانی را 
می شناسم که آثارشان بی مرز و عجیب است، اما بیانیه هايشان خشک و 

بی رمق و بی مايه.

چیزهایی را که مشخصه ی کار شماست در اولویت قرار دهید، نه آنچه 
کارشان  درباره ى  طراحان  از  بسیارى  می دهند.  انجام  هنرمندان  دیگر 
می گويند که »بسیار فیزيکی است«. بله، اجراى صحنه اى همین است. 
هر کروگرافرى می تواند اين جمله را تکرار کند. بگويید چه چیزى کار شما 

را متمايز می کند.
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و  می گیرد  بر  در  را  گوناگونی  ژانرهاى  کارتان  اگر  به ويژه  بزنید،  مثال 
مرزبندى در آن دشوار است.

می گويند:  هنرمندان  از  بسیارى  کنید.  ساده سازی  راهبردی  به شکلی 
طراحی  هم  ديجیتال  پروژه هاى  و  چیدمان  اما  می کشم  نقاشی  »بله، 
می کنم، هنر عمومی1 هم همین طور، در ضمن گاهی آلبوم هم ضبط می کنم، 
پس سعی نکن من رو محدود کنی رفیق!« هیچ نوشته و متنی هیچ گاه 
نمی تواند تمام جوانب هنرى شما را در بر بگیرد. پس براى نزديک تر کردن 

خواننده و مخاطبتان به خودْ ساده تر بیان کنید.

1.  Public Art
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براى لذت بردن شما، چند نمونه بیانیه مأموريت محورِ محبوبم را در اينجا 
ذکر می کنم:

و  رشته  و  عقیده  و  مکتب  هر  در  ديگران،  همکارىِ  با  و  به تنهايی  من 
بالماسکه،  عروسکی،  اپراى  پینیاتا1،  ماسک،  عروسک،  باشند،  که  سنی 
نمايش هاى ديگر خلق می کنم.  و  تئاتر چمدانی2، شهر فرنگ  دلقک بازى، 
سستی ها،  درباره ى  تا  می کنم  استفاده  علم  و  تخیل  مقوا،  کاغذ،  از 
خودپردازها، همزيستی ها، اصلاح و تربیت، دايناسورهاى پرنده، باردارى، 
فجايع و قايق سوارى کندوکاو کنم. چه روى صحنه و چه پشت صحنه، از 
طول  در  شرقی،  سواحل  تا  عمومی  پارکینگ هاى  و  خانه ها  اتاق نشیمن 
کمپ هاى  و  دانشگاهی  مراکز  و  مدارس  در  خود  متعدد  اقامت هاى 
بازپرورى روانی نمايش اجرا کرده ام. من به قدرت  اعتیاد و مراکز  ترك 
کلاه هاى محافظ دوچرخه سوارى، آرد ذرت، آبچال هاى جزرومد، آزادى، 
تعلیم وتربیت، عملگرهاى اجرايی آرمان شهرانه3 و خوراکی ها اعتقاد دارم. 
من چمدان ها را پر از بالقوگیِ مقواها می کنم، در کلاه گیس ها کلمات را 
می گنجانم و تورهايی بر پا می کنم به مقصد جاهايی که هنوز وجود خارجی 

ندارند.
 بثِ نیکسون4

1.  Piñata
2.  Suitcase Theater
3. Utopian performatives
4.  Beth Nixon
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من پیش از اينکه به هجده سالگی برسم، در بیست ويک خانه ى مختلف 
زندگی کرده ام؛ از ثروتمندترين کشور تا دومین کشور فقیرِ نیم کره ى غربی. 
در هندوراس دوستانی داشته ام که با وجود فاصله ى سی کیلومترى محل 
سکونتشان تا دريا، هیچ گاه دريا را نديده بودند و در امريکا دوستانی که 

هیچ گاه لوبیا پختن را ياد نخواهند گرفت.
به  نسبت  براى من  که  بودم  نابرابرى  فرصت هاى  متوجه  هندوراس  در 
بودن  بی معنا  متوجه  کالیفرنیا  در  و  داشت  وجود  هندوراسی ام  دوستان 
پول و ثروت شدم، ثروتی که روستايی هاى هندوراس در آرزوى آن بودند.

مثل  بشکافم،  را  آن  دقت  با  می کنم  سعی  دارد،  وجود  محدوديتی  اگر 
مدفون  که  تاريخ هايی  مثل  نمی کنند،  گفت وگو  هم  با  که  گروه هايی 
پیدا  گالرى  يک  از  بیرون  راه آهنی  خط  فیلادلفیا  در  بار  يک  مانده اند. 
کردم. کابین مخصوصی براى ريل طراحی کردم تا براى يک شب، صنعت 

فراموش شده ى شمال فیلادلفیا را احیا کنم.
در فرهنگی که چگونه سوگوار بودن را از ياد برده است، من آداب ورسوم 
محلیِ پرشورى را بیدار می کنم که يادآور گذشته اند. تا بدانید شما اولین 
کسانی نیستید که طرد شده ايد يا طرد کرده ايد. شما تنها افرادى نیستید 

که نفرت ورزيده ايد يا مغضوب شده ايد.
هر اتفاق هنرى وقتی حائز اهمیت است که ما را به هم وصل کند، وقتی 

که وادارمان کند در کشتن يکديگر درنگ کنیم.
 جِب لويیس1

1.  Jeb Lewis
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من فلامنکوى فمنیستی طراحی می کنم. فلامنکو به طور سنتی و عرفی زن 
در  عشق.  ابژه ى  هم  گاهی  و  می دهد  قرار  اغواگر  ابژه ى  جايگاه  در  را 
است.  بوده  درجات  پايین ترين  در  همواره  زن  نیز  هنرى  سلسله مراتب 
کار من اين قواعد را به چالش می کشد. از قلب حقیقی اين سنت پرده 

برمی دارد... که همانا زنِ توانمند است.

البا ابیا اى باکا1

اجراى بی کلام پیامی است ضدمتن، روش بیانی 360درجه و همه جانبه؛ 
کمتر از هرچیز به خلاقیت نیاز دارد و بیش از هرچیز به زنده بودن.

بدنی  فیزيک  می طلبد،  بی واسطه  بدنی  می کنم  طراحی  من  که  اجرايی 
همواره  که  فرهنگی  در  قیدوبند.  بدون  و  پاسخگو  تماماً  و  حاضر  سراپا 
تمام وکمال  من  می شوند،  شمرده  احساسات  از  ارزشمندتر  اطلاعاتْ 

پاسدار بدن آگاهی هستم، ارتباطی بی سیم.
 میشل اسِتورتز2

1.  Elba Hevia y Vaca
2.  Michelle Stortz
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به محض اينکه به مفصل بندىِ محکمی از مأموريتتان دست يافتید، آن را 
محور کارتان قرار دهید. بگذاريد همه بدانند چرا در حال انجام آن هستید، 
آن گاه مردم بیشترى به سراغتان می آيند و همکاران و شرکاى بیشترى 
با شما تماس خواهند گرفت. لزومی ندارد براى داشتن مأموريتی هنرى 
که  بیانیه اى  دهید)آخرين  قرار  پیش شرط  را  اجتماعی  مأموريتی  حتماً 

خوانديد از هنرمندى است که آثارش کاملًا انتزاعی و تجربی است(.

 »اما من می خوام که اثر خودش حرفش رو بزنه.«

اثر هنرى همواره اين دين را بر گردن ما دارد که  با کلام و بیانمان به بهترين 
شکل نمايشش دهیم، چراکه مردم معمولًا بازتاب ها و بازنمايی هاى آثار 

شما را خواهند ديد و نه خود آن را )نمونه ها، نوشته ها، عکس ها(.

»ولی من فقط کارم رو می کنم، نمی دونم چرا اين چیزها بايد براى 
من يا براى دنیا مهم باشه. من فقط انجامش می دم. همین.«

مثل  شايسته ايد.  و  هدفمند  سختکوش،  حیرت آورى  به طرز  شما  آفرين، 
بیشتر هنرمندان، شما هم احتمالًا هر کارى در خواست و اراده تان باشد را 
انجام می دهید. شما انتخاب کرده ايد که خودتان را وقف هنر کنید. انتخابی 
که به هیچ وجه آسان نیست. دلايلی براى اين کار خود داريد. درباره ى آنها 

بنويسید و به دنیا بگويید دلايلتان چیست. 





پول
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کارهایی که برای پول کرده ام

  مديريت مفازه ى 
چاى فروشی

 معلم رقص دبیرستان
 تدوين

 مديرعاملی شرکت تئاتر
 فیلم بردارى

  طراحی برنامه هاى 
راهبردى

  کروگرافی براى 
نمايش موزيکال

 مجرى طرح هاى اعطاى کمک هزينه
  کارگرى فروشگاه ادوات 

کشاورزى و باغبانی
 مدل کلاس هاى نقاشی

  مربی مدارس در زمینه ى 
 سوءاستفاده هاى فیزيکی 

و جنسی و حل اختلاف
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  شاگرد راننده ى
 اتوبوس شهرى

 نجات غريق
 پیک غذا

 پیشخدمت
 بازرس بدنی 

باشگاه تفريحی
 متصدى نوشخانه

  برگزارى کارگاه هاى
 توسعه ى حرفه اى

  نگهبانی مسابقات
 چندجانبه ى گلف

کتابدارى
  صندوقدار بوفه ى 
فروش تنقلات

 پرستار بچه
 مسئول تخصیص کمک 

هزينه هاى اجرا
  کروگرافر مهمان 
در دانشکده ها

 مدير صحنه
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نمودار دايره اىِ درآمدهاى من در سال 1994:

نباشم.  رستوران ها  و  کافه ها  پیشخدمت  ديگر  که  بود  اين  هدفم  اولین 
زندگی مستقل و استقرار در شهرى جديد عالی بود، ولی از پانزده سالگی 

پیشخدمتی  کرده بودم و اين کار ديگر خسته و مأيوسم می کرد.

پیشخدمتی

شرکت تئاترى 
خودم

پروژه هاى 
هنرى ديگر
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درآمدهاى من در سال 1999:

نبود.  اين طور  ديگر  اينکه  تا  بود  شگفت انگیز  بسیار  کارى  برايم  آموزش 
پس هدف بعدى اين بود که آموزش را رها کنم و تمرکزم را روى شرکت 

بگذارم.

درآمدهاى من در سال 2007:

آموزش
شرکت تئاترى 

خودم

پروژه هاى 
هنرى ديگر

آموزش 
بقا به ديگر 
هنرمندان

شرکت تئاترى 
خودم

 پروژه هاى 
 هنرى 
ديگر
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کمک هنرمند  شما  )يعنی  غیرخطی  معمولًا  هنرمندان  اقتصادى  زندگی 
به  آن  از  بعد  و  برسید  هنرى  مديريت  به  بعد  که  نمی شويد  استخدام 
منبع  يک  از  بیش  همواره  )يعنی  است  تلفیقی  هنرى(و  اجرايی  رياست 

درآمد وجود دارد(.

متوجه شدم دو چیز باعث پایدار شدن زندگی هنرمندان می شود:

تغییرات افزايشی و کاهشی در نمودار دايره اى )مثل بیست درصد . 1
اين  البته  روزانه(.  پراسترس  کار  کاهش  و  هنرم  از  بیشتر  درآمد 
موضوع با من-می خوام-از-شغل-روزانه م-استعفا-بدم-و-فقط-به-

هنر-بچسبم متفاوت است. تغییرات کوچک و راهبردى به اندازه ى 
کافی زمان و تمرکز را براى کار هنرى شما فراهم خواهد کرد.

به مرور زمان، نمودار دايره اى بزرگ تر می شود. درآمد من در سال . 2
2007 دو برابر سال 1994 بود.
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بیايید نگاهی کنیم به نکاتی درباره ى پول که درست نیست اما بسیارى 
از هنرمندان باورش دارند.

هنرمندان با پول میانه ی خوبی ندارند.

اين همان راز سربه مهر است.

شروع آن به اين دلیل بود که هنرمندان، برخلاف بسیارى، اساساً با پول 
و ثروت تشويق يا کنترل نمی شوند. هنرمندان اتفاقاً خیلی با پول خوب اند، 

ولی معمولًا مقدار کمی از آن به ما می رسد.

در جهان سودمحور ما، پروژه اى با صددرصدِ بودجه ى لازمش به شما سپرده 
می شود. اگر موفق شويد پروژه را در وقت مقرر تحويل دهید، نابغه ايد، مدير 

فوق العاده اى هستید و مادام العمر شغل خودتان را خواهید داشت.

از  درصد  پنجاه  تا  با صفر  داريد  اختیار  در  پروژه اى  هنر، شما  دنیاى  در 
بودجه ى لازم و همچنان آن را در موعد مقرر تحويل می دهید. پس شما 

ابرنابغه ايد.

مالی  و  اقتصادى  مهارت هاى  به  محدود  منابع  با  هنرى  آفرينش 
شگفت انگیزى نیاز دارد.
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بالاخره یک روز همه چیز درست می شود و دیگر نیاز نیست نگران پول 
باشم.

هیچ کس نمی آيد.

بیشترى در کار خود کسب  و منابع  به مرور زمان موفقیت  همین طور که 
می کنید، بسیار مهم و حیاتی است که براى مديريتش هم وقت بیشترى 

بگذاريد.
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خوش شانس بوده ام که هنرمندم و با توجه به وقتی که صرف این کار 
می کنم لایق دریافت پول بیشتری نیستم.

اين نگاه بسیار شايع است. چه در دنیاى هنر و چه خارج از آن، همیشه 
بايد آماده ى برخورد با اين نوع نگاه باشیم.

پروژه ها  تجسم  عامل  ما  هستند.  هنر  دنیاى  اجرايیِ  بازوهاى  هنرمندان 
هستیم، برنامه ريزى می کنیم، اجرا می کنیم و به موقع تحويل می دهیم.

بايد در اين سطح به کار خود نگاه کنیم.
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اگر به مسائل بدون چشمداشت مالی نگاه کنم، همه چیز بهتر از آب 
درمی آید.

نه، اين طور نیست.

مقدار کمی توجه به وضعیت مالی ممکن است تغییرات زيادى را برايتان 
به همراه داشته باشد.

مالی  مسائل  صرف  را  خود  وقت  هفته  در  45دقیقه  از  بیش  هیچ کس 
نمی کند.

بلکه  دهم.  نشان  هنرمند  کار  مرکزى  نقطه ى  را  مالی  امور  ندارم  قصد 
تلاش می کنم آن را از مرکزيت خارج کنم، از مرکز استرسی سطح پايین 

ولی همیشگی.
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اين  نمی کنم  فکر  دارد.  را  خود  شخصیِ  اصول  پول  درباره ى  هرکسی 
اصول شخصی لزوماً درست يا غلط باشند، اگرچه برخی از آنها پشتیبانتان 

هستند و برخی ديگر نه.

شرکت من به صورت مشارکتی تشکیل شد، از همان ابتدا بايد درباره ى 
همه چیز گفت وگو می کرديم. درباره ى پول خیلی حرف زديم و اين ما را 
واداشت عقايدمان را روى میز بگذاريم تا بتوانیم درباره اش بحث کنیم و 

دست به انتخاب بزنیم.

زندگی اى  تمام وقت  کروگرافر  به عنوان  توانسته ام  که  است  سال  ده 
بودنمان  بهترين  دلیل  به  اتفاق  اين  می دانم  بعید  کنم.  دست وپا 
که  نمی کنم  فکر  همچنین  بوده ايم.  جدى  و  قوى  البته  باشد؛  داده  روى 
»خوش شانس« بوده ايم. در رشته ى من افرادى بوده اند که خیلی بیشتر 
از ما »خوش شانس« و موفق بوده اند، اما در نهايت نتوانسته اند زندگی 

تمام وقتی بر پايه ى کار خود دست وپا کنند.

ما پول درآورديم زيرا اصولی را دنبال کرديم که اين کار را ممکن می کرد.
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اصول و قواعد مالی هِدلانگ
)مثالی درباره ى فکر کردن به اصول و قواعد(

هر اتفاقی بیفتد، ما کارمان را خواهیم کرد.
را  نبوده ايم. طورى زندگیِ خود  آفرينش منتظر پول  براى خلق و  هیچ گاه 
برنامه ريزى می کنیم تا بتوانیم فارغ از مسائل مالی کارمان را پیش ببريم. 
کارگاهی داريم که در آن می توانیم تمرين و حتی اجرا کنیم؛ اجراکنندگانی 
هستیم که در کنار يکديگريم. پولْ پروژه هاى بزرگ تر را ممکن می کند ولی 

فقدانش نمی تواند ما را از فرايند خلق باز دارد.

هنرمندان  کار  برای  دستمزد  بهترین  پرداخت  شرکت  مالی  اولویت 
است.

ما سازمانی غیرانتفاعی تشکیل داديم تا به هنرمندان کمک کنیم. هرکسی 
که با ما در ارتباط است -اعضاى نهاد، کارمندان، ارائه دهندگان- بايد 
است.  نکرده  مخالفت  آن  با  هیچ گاه کسی  البته  و  بپذيرد.  را  اصل  اين 
آدم ها شگفت زده می شوند: »چه جالب! شما هنرمنديد و کارى را انجام 

می دهید که دوست داريد...«

بله و براى ادامه ى کارى که عاشق آن  هستیم بايد بتوانیم اقتصادمان را 
بچرخانیم.
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به  آن  دلار  پنج هزار  بود،  دلار  نه هزار  ما  سالانه ى  بودجه ى  که  زمانی 
بیشترى  تعلق داشت. معمولًا هنرمندان می گويند: »اگر پول  هنرمندان 
دريافت کردم، دستمزد خودم را برمی دارم« و بعد، زمانی که پول بیشترى 

دريافت می کنند، دوباره همین حرف را تکرار می کنند.

ما کل زندگی مان را به چشم حیاتی هنری نگاه می کنیم: اوقات فراغت، 
نقش  تغییرات  اين  بیماری ها.  و  فرزندان، صدمات  بلندی ها،  و  پستی 
مهمی در حیات شرکت ايفا می کنند. اگر شما معادله ى زمان-پول را بر 

اساس 23سالگی خودتان طرح ريزى کنید، به جايی نخواهید رسید.

دوست من، اسِتر، به آن »سه الف« می گويد:

 اعتبار: برآمدن از پس مخارج.

 اعتدال: علاوه بر مخارج، داشتن سرمايه اى اورژانسی که با آن 
سه تا شش ماه بدون درآمد از پس هزينه ها برآيید.

در  کردن  برنامه ريزى  اورژانسی،  سرمايه ى  بر  علاوه  امنیت:   
جهت فراهم آوردن پشتوانه هاى مالیِ بلندمدت ديگر: خريد خانه، 

پس انداز بازنشستگی، پس انداز براى تحصیل کودکان و غیره.

هنرمندان غالباً از مرحله ى اعتبار فراتر نمی روند. در نظر داشتنِ اعتدال و 
امنیت -فقط قرار دادنشان روى رادار- می تواند تغییرات بزرگی ايجاد کند.
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با توجه به بها و ارزش واقعی کارمان، بهای بالایی را مطالبه می کنیم.

در واقع، ما زمان زيادى را در دو نقطه ى ارزشی می گذرانیم: رايگان و 
بسیار گران.

تحت  پس  داده ايم،  انجام  رايگان  همیشه  را  برنامه ريزى هاى شرکت  ما 
کنترل خودمان، و البته در جهت مأموريت هايمان، برنامه ريزى کرده ايم. 
اما وقتی از ما درخواست اجرا يا تدريس می شد، نرخ بالايی را مطالبه 
می کرديم، نرخی فراتر از مخارج خودمان، نرخی که پول مازاد را به شرکت 
در  آنچه  برخلاف  و  نداديم  زحمت  و  رنج  خود  به  خیلی  ما  برمی گرداند. 
به زحمتش  نپذيرفتیم که  را  دنیاى هنر شايع است، هیچ گاه درآمدهايی 
نمی ارزيد. »شرکت ما فقط با سیصد دلار اجرا می کنه!« يا »شرکت ما 

براى اجرا به شما پول هم می ده!« اين يعنی با سر سقوط کردن.

وقتی شما نرخ معقول و مناسبی را طلب می کنید، شاخص مالی کل را 
براى کسانی افزايش می دهید که پس از شما می آيند. برخی ارائه دهندگان 
براى يک هفته اقامت هنرى سیصد دلار پیشنهاد می دادند چون قبل از 
ما افرادى اين شرايط را پذيرفته  بودند. اگر آن افراد مبلغ سه هزار دلار 
اين مقدار  به  را  بودجه ى خود  نیز  ارائه دهندگان  بودند،  را مطالبه کرده 

می رساندند و سرمايه ى بیشترى جذب می کردند.
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را  اینکه در همین هفته زندگی مالی خود  برای  نکته  پنج 
دگرگون کنید

گزارش مالی و اعتباری خود را بگیرید.. 1
می توان  يعنی  است.  زنده  سندى  اعتبارى  و  مالی  گزارش 
به واسطه ى آن اشتباهات را تصحیح کرد، معضلات را هموار کرد و 

قدم هاى مثبتی در مسیر برنامه ريزى مالی بهتر برداشت.

اگر خانه ای ندارید، با مشاوران املاک قرار ملاقات بگذارید.. 2
يک قرار ملاقات ساده کافی است. مشاوران املاك زمانی پول 
پس  می فروشد،  يا  می خرد  خانه اى  کسی  که  می زنند  جیب  به 
بدشان نمی آيد با شما ملاقات کنند. از دوستان هنرمند خود نیز 

مشاوره و پیشنهاد دريافت کنید.

داشتن خانه ى شخصی براى همه ممکن نیست و همه نمی توانند در تمام 
از آن بهره مند شوند. اما فرصت هاى مالی زيادى از کف  ادوار زندگی 
خواهد رفت وقتی که بگويیم: »من هنرمندم پس نمی توانم خانه ى خودم 

را داشته باشم.«
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تک تک هزینه های هفته را یادداشت کنید.. 3

در انجام اين کار بی قیدوشرط با خودتان مهربان باشید. هنرمندان بیشتر 
در دخل مشکل دارند تا در خرج، اما وقتی بدانید پولتان در کجا و به چه 

طريقی خرج می شود به تصمیم گیرى هاى شما کمک خواهد کرد.

مدتی  از  بعد  قهوه می شدم.  و  نان قندى  خريدن  نگران  ابتدا  به شخصه 
مخارجم را رديابی کردم و به اين نتیجه رسیدم که همه ى پولم را )در واقع 
مهم  آن قدرها  نان قندى  می کرده ام.  بچه  نگهدارى  صرف  را(  آن  بیشتر 
نبود. با زمان بندى درست، من و همسرم موفق شديم نهُ ساعت وقت 
براى بچه دارى در هفته را آزاد کنیم و اين باعث شد هزاران دلار در سال 

ذخیره کنیم.

و طبیعتاً ديگر نگران نان قندى ها نبودم.



151

با . 4 می توانید  که  کنید  یادداشت  را  سالیانه ا ی  درآمد  میزان  آن 
داشتنش بدون ترس از بی پولی زندگی کنید.

اين مبلغ تغییرپذير است.

از اين راه می توانید به اين عدد برسید: قبوض مالیاتی خود را برداريد و 
عددى را يادداشت کنید که زير ستون »درآمد ناخالص« آمده است؛ 
اين درآمدى است که شما پیش از پرداخت مالیات داشته ايد. حالا به 

اين مبلغ هر درآمد معاف از مالیات را اضافه کنید. 

پرداخت  براى  و  آورديد  کم  پول  کجا  و  کِی  کنید.  فکر  گذشته  سال  به 
با مبلغ  نیز  را  بوده است، آن  اگر اين طور  هزينه ها به مشکل برخورديد؟ 
قبلی جمع کنید، تا جايی که مخارج ديگر ترسناك نباشند. همچنین چیزهايی 
در  اگر  البته  بیفزايید،  کل  مبلغ  به  دارد  نیاز  آنها  به  هنرمندى  هر  که  را 
بدهی،  کردن  صاف  درمانی،  خدمات  بیمه ى  مثل  نداريد.  اختیارشان 

صندوق پس انداز و اوقات  فراغت.

عدد نهايی را روى تکه  کاغذى بنويسید.

اگر با خانواده زندگی می کنید يا دخل وخرجتان با عده اى مشترك است، 
عدد نهايی يک عدد بزرگ  براى تمام اهل خانه خواهد بود و بخشی از آن 

سهم شما است.

حتی اگر بلافاصله کاغذ را مچاله کنید و دور بیندازيد، فکر و نگاه شما به 
اطلاعات و داده ها تغییر خواهد کرد.
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به محض اینکه به نیازهای اقتصادی تان پی ببرید، می توانید درآمد . 5
روزانه، ماهانه و سالانه ی خود را تنظیم کنید.

دوره هاى  در  می خواهند  ما  از  نمی دانند.  را  وقتشان  ارزش  هنرمندان 
و  کنیم  سخنرانی  کنیم،  برگزار  کارگاه  کنیم،  شرکت  تخصصی  کارآموزى 
غیره، همچنین انتظار دارند زندگیِ پايدار و باثباتی داشته باشیم. پس بايد 

ارزش و بهاى خود را بدانیم.

عددى را که از محاسبه ى درآمد سالانه به دست آورديد تقسیم بر 1500 
کنید تا نرخ هر ساعت به دست بیايد.

باشید، دوهزار ساعت در سال  اگر شغلی »معمولی« داشته  1500؟  چرا 
کار می کنید )پنجاه هفته در سال، چهل ساعت در هفته(. اما هنرمندان 
نمی توانند دوهزار ساعت در سال خرجِ زندگی کنند. ما بیشتر خرده کارى 
زمان  به علاوه  ديگر،  جايی  در  روزمزد  اينجا، شغل  در  تدريس  می کنیم؛ 
زيادى را صرف آماده سازى ها، سفرها و جابه جايی ها می کنیم. همچنین در 
مقايسه با ديگران به وقت آزاد بیشترى نیاز داريم تا به بینش و تخیلاتمان 
می توانند  که  می رسند  ثبات  و  پايدارى  به  هنرمندانی  بدهیم.  پروبال 

مخارج خود را بر مبناى 1500 ساعت در سال برنامه ريزى کنند. 
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اينکه نرخ ساعتی به دست آمد، آن را در هشت ضرب کنید  به محض 
کارى(،  روزِ  کارى در يک  روزانه مشخص شود )هشت ساعتِ  نرخ  تا 
سپس نرخ روزانه را در پنج ضرب کنید تا نرخ هفتگی را به دست بیاوريد 

)پنج روزِ کارى در يک هفته ى کارى(.

مثال: توجه کنید که اين مثالی بیش نیست. من هیچ نظرى ندارم که چه 
میزان درآمد براى شما خوب و کافی است. هنرمندانی را می شناسم که 
زندگی فوق العاده اى با دوازده هزار دلار در سال دارند و عده اى ديگر که 
زندگی فوق العاده اى با 150 هزار دلار در سال دارند. شک ندارم که شما 

می توانید به هر عددى که هدف قرار دهید برسید. 

فرض کنید براى گذراندن بی دغدغه ى زندگی نیاز دارم 45 هزار دلار در 
سال درآمد داشته باشم.

45000 ÷ 1500 = 30$ / ساعت
30 × 8 = 240$ / روز

240 × 5 = 1200$ / هفته

اينها ارقام درونی هستند. ممکن است شما بیشتر بخواهید يا کمتر از اين 
با آن  تا  ارقام مرجعی در اختیارتان می گذارد  اين  اما دانستن  کار کنید. 

ارزش وقت و نقدينگی تان را بدانید.
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مشکل  با  همواره  مالی شان  بازدهی  درباره ى  هنرمندان  که  آنجايی  از 
بازدهی  به  کنند.  رصد  را  خود  دخل وخرج  است  بهتر  هستند،  روبه رو 
مالی تان نگاه کنید، به کل آن: از کارهاى روزمزد گرفته تا پولی که از هنر 

در می آوريد و حتی پول هايی که در نمی آوريد.

کِی و کجا مهارت های شما کارآمد و ارزشمند است؟
بر  مبتنی  کارهاى  به  و  زيبا1  هنرهاى  دنیاى  به  فقط  هنرمندان  از  بسیارى 
مهارت هاى  احتمالًا  شما  که  حالی  در  می کنند.  فکر  اندك  مهارت هاى 
مديريت پروژه، برنامه ريزى، برگزارى همايش، تدريس و کارهايی ديگر را 
هم در خود داريد. اين مهارت ها، وراى هنر، در بسیارى از کارها ارزشمندند.

نمودار وِن2 زير مفید است:

نقطه ى مرکزىِ نمودار ايدئال است. اما هنرمندان غالباً يکی از دايره ها را 
به کل فراموش می کنند، کارى که مردم بیشتر براى آن پول می پردازند.

1.  Fine Arts
2.  Venn diagram

کارى که من در 
آن استعداد دارم

کارى که از انجام 
دادنش لذت می برم

کارى که مردم براى آن 
پول زيادى می پردازند
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بالاترین مبلغ دریافتی فردی برای انجام دادن کاری شبیه به کار من چقدر 
است؟ در هِدلانگ ما عاشق تدريس هستیم، اما مردم معمولًا حدود ده 
تا پانزده دلار براى هر کلاس می پردازند، در بهترين حالت صد دلار براى 
کارگاهی چندروزه. الگوىِ درآمدزايی خوبی نیست. حال آنکه افراد براى 
اعتبار دانشگاهی هزاران دلار می پردازند. همان تدريس ساده تقريباً پنجاه 
برابر بیشتر ارزش پیدا می کند، زيرا به آن اعتبار بخشیده شده است. پس 
ما هم به خودمان اعتبار می بخشیم. مؤسسه ى رقصِ هِدلانگ با همکارى 
دانشگاه برايان ماور1 برنامه اى تحصیلی-آموزشی تنظیم کرد و به تدريس آن 

پرداخت. پس از پايان دوره نیز دانشگاه مدرکی به افراد اعطا کرد.

پول خوب و پول بد وجود ندارد.
هنرمندان معمولًا سلسله مراتبی براى پول هايشان دارند. چیزى شبیه اين:

پولی که مستقیماً از هنر درمی آورم. 1
پولی که از کارهاى مرتبط با هنر درمی آورم. 2
پولی که از کار روزمزد و بی ارتباط با هنر درمی آورم. 3
پولی که از خانواده يا همسرم می گیرم. 4

هر پولی خوب است، به همه ى آنها به يک چشم بنگريد. به قول لیز لِرمن2:

به  را  کار شما  اين  ولی  دارد،  فوق العاده اى  هنر حس  از  درآوردن  پول 
هنرمندى واقعی تبديل نمی کند.

1.  Bryn Mawr College
2.  Liz Lerman
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ن شما را هیچ چ�ی

مندی واقعی  به ه�ن

تبدیل نمی کند، مگر 

 تان به خلق 
گ

د� سرس�پ

و آفرینش
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برگرديم به هِدلانگ.

ما به دو چیز عمل کرديم که معمولًا هنرمندان به آنها عمل نمی کنند.

مذاکره کردن.

و نه گفتن.

مذاکره کردن شگفت انگیز است. همه مذاکره می کنند به جز هنرمندان. 
مذاکره کردن به اين معنی نیست که با خساست سر هر دلار چانه بزنید. 
بلکه مذاکره يعنی رسیدن به تفاهم و توافق بین دو طرف در مسیر رسیدن 

به هدفی مشترك.

که  موقعیتی  اين  براى  »واى!  می کنند.  هیجان زده ام  همیشه  فرصت ها 
پیش اومده دل تو دلم نیست...« و بعد از آن بلافاصله يکی از اين دو 

سوال را از خودم می پرسم:

»و چیزى که اين موقعیت رو ممکن می کنه چیه؟«
یا

»و چیزى که بله گفتن رو براى من راحت تر می کنه چیه؟«



158

بیشتر افراد يا سازمان هايی که با آنها مذاکره می کنیم )موزه ها، جشنواره ها، 
سازمان هاى هنرى، برگزارکنندگان، مدارس( معمولًا تا 95 درصد با ما 
هماهنگ  ما  مأموريت  با  غالباً  نیز  آنها  مأموريت  هم مسیرند.  و  هم راستا 

است. ولی مسیر ما در اين نقطه ى حساس از هم جدا می شود:

 سازمان ها این 

 مقدار کار 

می خواهند و این مقدار پول دارند.

را  اين تضاد  ناپايدار  با مبلغی  کار کردن  با  توقع دارند  از هنرمندان  آنها 
حل وفصل کنند. در حالی که ما به مأموريت مشترکمان »آرى« می گويیم، 

می توانیم به اين وضعیت »نه« بگويیم.
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نکاتی ديگر در باب مذاکره:

طرف مقابل را وادار کنید به شما عدد بدهد. اگر بیشتر از مقدارى است 
که شما نیاز داريد که عالی است، همه چیز سر جايش است. و اگر کمتر 
است براى افزايش آن مذاکره کنید. گاهی از هنرمندان می خواهند ابتدا 
پیشنهاد  هنرمندان  که  می دانند عددى  زيرا  کنند،  تعیین  را  آنها عددى 

می کنند به حدى کم است که حتی از گفتنش هم شرم دارند.

هیچ کس بیش از میزان درخواستی شما پرداخت نمی کند. پس، اگر عددى 
برخی چهل  تعیین می کنید، حساب شده و مطمئن اين کار را بکنید. مثلاً 
درصد به عددشان اضافه می کنند تا در طول مذاکره آن را کاهش دهند.

پرداخت  براى  عبارت  اين  ندارد.  وجود  متغیر«1  »نرخ  اسم  به  چیزى 
دستمزد کم به افراد ساخته شده است. طبیعی است که دستمزدهاى 
متفاوتی براى کارهاى يکسان طلب می شود، همانطور که تعهداتی به اسم 

»افشاى ارزش«2 براى توجیه دستمزدهاى ناکافی مطرح شد.

پول بیشترى در کار است. در شرکت ما اين وِردى جادويی بود.  قطعاً 
اما  نیست«،  کار  در  بیشترى  پول  »متأسفم،  می گويند:  همیشه  افراد 

هست!

1. going rate
2.  valuable exposure
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وقتی نمی توانید روى پول مذاکره کنید، روى زمان مذاکره کنید. وقتی 
نرخ خودتان را بدانید، به راحتی می گويید:

اقامتی  برنامه ى  کامل  هفته ى  يک  نمی توانم  دلار  پانصد  »براى 
داشته باشم، اما می توانم برنامه ى دوروزه ى خوبی بريزم.«

و اگر باز هم نشد، در کمال سخاوتمندى بگويید: نه.

»از نظر مالی براى من مقدور نیست، اما امیدوارم در آينده بتوانیم 
با هم همکارى کنیم.«

باعث می شود ديگران  باعث قطع روابط نمی شود. گاهی حتی  نه گفتن 
از  پس  و  گفته ايم  نه  فرصت هايی  به  ما  کنند.  حساب  شما  روى  بیشتر 

مدتی آنها با پول بیشترى دوباره به سراغ ما آمده اند.

هنرمندان بايد بیش از ديگران نه بگويند و نه بشنوند. نه گفتن را براى 
يعنی  نمی شنويد،  نه  اگر گاهی  کنید.  رازآلودش خارج  از حالت  خودتان 
وضعیتی  در  نمی گويید،  نه  اصلًا  اگر  و  نرفته ايد.  پیش  کافی  اندازه ى  به 

طاقت فرسا و کم درآمد گیر افتاده ايد که علت سقوط هنرمندان است.
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ارتباطات و فرصت هايی که ممکن است  نه گفتن هزينه هم دارد. مثل 
به  موازات کارى به وجود بیايد. اقتصاددان ها به آن »هزينه ى فرصت« 
است،  هم صادق  آرى گويی  براى  فرصت  هزينه ى  همین  اما  می گويند. 
نبوديد،  خسته کننده  و  کم درآمد  وضعیتی  درگیر  اگر  که  کارهايی  مثل 

فرصت انجام دادنشان را داشتید.

نه  ناپايدار  به دستمزد  به آن اشاره شد، وقتی  نیز  همان طور که پیش تر 
بگويید، راه را براى افرادى که به دنبال شما می آيند هموار کرده ايد.





زمان
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نکته ى تعجب برانگیز اينجاست که...

انجام کارهاى غیرهنرى )کار ادارى، کار  براى هنرمندان، بیش از هرچیز 
ساختمانی( نشان دهنده ى وضعیت ذهنی روزمره ى آنهاست.

بیشتر از پیشرفت هاى هنرى.

بیشتر از »موفقیت«.

هنرمندانی ثبات و پايدارى خواهند يافت که می آموزند دخل وخرجشان را 
سامان دهند. و هنرمندانی به تعادل می رسند که می آموزند زمانشان را 

درست مديريت کنند.

بیايید با سه تصور غلط درباره ى زمان و بهره ورى شروع کنیم.



165

باید همین حالا همه ی کارها را به تنهایی و به بهترین شکل انجام دهم.

اين همان وِردِ خاموشی است که هر هنرمندى را به سوى تشويشی خفیف 
اما همیشگی می کشاند.

تک تک اين کلمات توصیفی را به پرسش بگذاريد:

همه ی کارها
اولويت چیست و چه کارى را می توان رها کرد؟

به تنهایی
چطور از کسی کمک بگیرم؟

به بهترین شکل
چگونه می توان کارها را خوب و درخور انجام داد؟

همین حالا
کدام کار را می توان به بعد موکول کرد؟
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اگر با سختگیری فهرست طول و دراز ناممکنی از کارها تهیه کنم، به 
کارهای بیشتری می رسم.

جهانِ سودمحور ما از پیش اين مسئله را به شکلی گسترده بررسی کرده 
است.

سختگیرى زياد فقط باعث پايین آمدن بهره ورى خواهد شد.

و به تعويق انداختنْ واکنشی کاملًا منطقی به يک فهرست کارى غیرواقعی 
است.

وقت بیشتری می گذارم.

بیشترى  »وقت  می گويیم:  وقتی  است.  پايان پذير  زمان  پول،  برخلاف 
خواهیم  دريغ  زندگی خودمان  جوانب  ديگر  از  را  زمان  يعنی  می گذارم« 

کرد. از خواب، سلامتی، رابطه و پرداختن به هنر.
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سه سازوکار مفید:

فضای اختصاصی ایجاد کنید.
فضايی مخصوص کارهاى مديريتی ممکن است يک اتاق، يک میز يا حتی 
نصف يک میز باشد. اين کار را وارد فضايی نکنید که در آن دست به خلق هنر 
می زنید. تمام متعلقات مديريتی تان را همان جا بگذاريد و هر بار براى کار مجدداً 
به همان جا برويد. با فراهم کردن اين فضا، مطمئن خواهید شد که برنامه هاى 

مديريتی همه جا به سراغتان نمی آيند: در کارگاه، آشپزخانه يا تختخواب.

زمانی خاص را اختصاص دهید.
ساعت ادارى براى خودتان در نظر بگیريد. کارهاى غیرضرورى را به آن زمان 
موکول کنید. وقتی زمانی را براى انجام چنین کارهايی اختصاص بدهید، 
ديگر شب و روز در حال انجام دادن آنها نخواهید بود. اغلب هنرمندان هر 

روز و هر لحظه  میان کار تمام وقت و اجتناب از کار کردن در نوسان اند.

تقویم بزرگ دیواری تهیه کنید.
شايد خنده دار به نظر برسد، اما مفید است. يک تقويم ديوارى تهیه کنید 
که تمام دوازده ماه سال را فقط در يک صفحه داشته باشد. سررسیدها و 
تقويم هاى موبايل و کامپیوتر براى پی گیرى روزى خاص يا هفته ا ى به خصوص 
عالی اند، اما با آنها نمی توان تصويرى کلی به دست آورد. تعطیلات، مسافرت ها 
و رخدادهاى مهم را روى تقويم دوازده ماهه ى خود بنويسید. آن گاه تداخل ها و 
ضرب آهنگ هايی را کشف خواهید کرد که در تقويم هفتگی به چشم نمی آمدند.



168

»ولی من فقط دوست دارم تمام وقت توى کارگاه باشم.«

آه، بله، همان حرف همیشگی!

تمام افراد مأموريت محور )معلم ها، پزشک ها، فعالان اجتماعی، راهب ها 
و...( يک حرف را تکرار می کنند:

»مجبورم کارهاى احمقانه ى زيادى بکنم تا به قسمت خوب ماجرا 
برسم، يعنی کارى که عاشقش هستم.«

همگی  ما  می آيد.  مأموريت محور  افراد  تمام  سراغ  به  سردرگمی  اين 
همواره کارهاى خارج از دنیاى هنر را دست کم می گیريم. درست است 
که بايد همیشه در حال تلاش براى کاستن از کارهاى حاشیه اى و افزودن 
به کارهاى هنرى باشیم، اما نبايد از اين واقعیت غافل شويم که کارهاى 

حاشیه اى همیشه وجود دارند. احتمالًا بیشتر از آنچه ما بخواهیم.
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می خواهم در اينجا راهکارهايی را بیان کنم که براى هنرمندان مؤثر يافته ام. 
البته شما بهتر می دانید چه  چیزى برايتان مفید خواهد بود.

زمانتان را رصد کنید.
تا  کار  اين  انجام  کنید. در  يادداشت  را  انجام شده تان  کارهاى  يک هفته 

جايی که می توانید جزئی نگر باشید. مثلًا به جاى آنکه بنويسید:
9:30 تا 10:30 کارهاى مديريتی

آن را به قسمت هاى کوچک تر خرد کنید:

9:30 تا 9:50 پاسخ گويی به ايمیل هاى امروز
9:50 تا 10:10 فرستادن ايمیل به سرمايه گذار

10:10 تا 10:20 خواندن اخبار
10:20 تا 10:30 تماس تلفنی با آنجلا درباره ى اجراى ماه جولاى

حتماً می گويید: »اما اين هفته ى معمولی اى نیست.« مشکلی نیست. چون هیچ 
هفته اى معمولی نیست. سعی کنید بفهمید ضرب آهنگ کارى تان چیست و سر در 
بیاوريد زمانتان دقیقاً کجا و چگونه صرف می شود. پايان هفته به آن نگاهی بیندازيد 
و ببینید چه چیزى دستگیرتان می شود. هدف اين است که بفهمید همیشه چطور 
می توانید به کارها درست رسیدگی کنید، نه اينکه فکر می کنید بايد چطور کار کنید.
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پربازده ترین بازه ی زمانیِ روز را به مهم ترین کارها 
اختصاص دهید.

اگر سحرخیزيد و عاشق صبح، اين زمان را به بودن در کارگاه و نوشتن 
براى  بگذاريد  را  مالی  حساب وکتاب هاى  و  ايمیل ها  دهید.  اختصاص 

زمانی که قند خونتان می افتد.

تنظیم  زمانی  اساس  بر  را  زمان بندی  و  کارها  فهرست 
کنید که در دسترستان است.

بسیار  فهرستی  می کنند:  آغاز  خواسته هايشان  از  اول  هنرمندان  اغلب 
طولانی شامل کارهايی که قرار است انجام شوند.

هفته  اين  مثال:  براى  کنید.  شروع  دسترستان  در  زمان  با  آن،  به جاى 
به  است  بهتر  کنم،  مديريتی  کارهاى  صرف  را  زمان  اين قدر  می خواهم 

کدام يک از آنها بپردازم؟

فهرست  کارى اى تهیه کنید که بتوانید در طول روز تمامش را انجام دهید. 
وقتی به پايان آن رسید، اتاق )يا میز يا نصفه ى میزتان( را ترك کنید.

تمام شد. کارتان عالی بود.
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با  ده دقیقه ای  جلسه  ای  با  را  کاری  نوبت  هر  و  هفته  هر 
خودتان آغاز کنید.

تنها قانون اين جلسه اين است که در طول آن مجاز به انجام هیچ کارى 
نیستید. نه ايمیل و نه هیچ چیز ديگر.

بیشتر ما به رفتار واکنشی روى می آوريم. جواب دادن سريع ايمیل ها يا 
حل بحران هاى لحظه اى. از اين ده دقیقه براى بررسی مسائل حیاتی و 
کارى شما مشخص است، پس  زمانِ  کنید.  استفاده  آنها  اولويت بندى 

تنها کافی است بدانید چه چیزى برايتان از همه مهم تر است.

وقتی کار می کنید اما به نتیجه ای نمی رسید، بلافاصله کار 
را رها کنید.

من و همسرم به تعويق اندازان خوبی هستیم. يکی از فنون همسرم براى 
به تعويق انداختن کارها بسیار خیره کننده بود. او به فروشگاه هاى آنلاين 
سرك می کشید و کتاب هايی را می خريد که درباره ى به تعويق انداختن 
مديريتی  کتاب  بی شمارى  تعداد  مدتی،  از  بعد  ما  بنابراين  بود.  کارها 
جمع آورى کرده بوديم، نمادى زيبا از زمان هايی که هیچ کارى نمی کرديم.

بیشتر  که  بود  آنها  در  نظريه اى  اما  بودند.  به دردنخور  کتاب ها  آن  بیشتر 
مردم درباره اش صحبت می کردند و به نظرم ارزش تکرار کردن دارد.
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بالاترين میزان بهره ورى در مدت زمان پانزده تا سی دقیقه فوران می کند. 
و  تعويق ها  آماده سازى ها،  طولانیِ  ساعاتِ  میان  کوتاه  مدت زمان  اين 
بی خیال شدن ها محاصره شده است. اگر اين اتلاف وقت هاى طولانی را 

دور بريزيد، می توانید در زمانی کوتاه کارهاى فراوانی انجام دهید.

گذشته  در  بردم.  بهره  کمک هزينه  متن  نوشتن  براى  ايده  اين  از  من 
می نشستم و می گفتم: »همین الان متن کمک هزينه را کامل می نويسم«. 
انداختن و چرخیدن و وقت  به تعويق  افکار سمجی مرا  سپس، بلافاصله 

تلف کردن در اينترنت وا می داشت.

دريافت  بیانیه ى  نوشتن  براى  دقیقه  بیست  »من  می گويم:  حالا  اما 
کمک هزينه وقت می گذارم« و پس از تمام شدن بیست دقیقه دست از 

کار می کشم و استراحتی کوتاه به خود می دهم.

نه بگویید.
هر کارى را انجام ندهید. مؤثرترين و سريع ترين راه براى بالا بردن بهره ورى 

وقتی است که انتخاب می کنید چه کارى را انجام ندهید.

نمی رسد  آنها  به  که  دارد  زيادى  کارهاى  هنرمندى  هر  ديگر  عبارت  به 
انجام  انتخاب کنید چه کارى را  ابتدا  از  و اين حقیقت محض است. اگر 
ندهید، میزان زيادى از اضطرابتان را حذف خواهید کرد. و علاوه بر آن، 

ديگر شیوه اى راهبردى داريد براى چیزهايی که قرار نیست انجام شوند.
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هنرمندان معمولًا براى ملزوماتِ رسیدن به زندگی باثبات و پايدار وقت 
کافی نمی گذارند: براى برنامه ريزى، يافتن راهکار، تفکر بلندمدت، شراکت 
و همکارى. و به جاى آن همیشه درگیر ريخت وپاش هاى سرسام آورِ روزهاى 
پايانی و خواسته هاى گوناگون بقیه هستند. شما می توانید به همه ى آنها نه 
بگويید )اقامتِ آموزشی جذاب اما خسته کننده( يا به جوانبشان نه بگويید 
)در حال حاضر وقت تهیه ى پیش نمايش اجرا را ندارم(. در هِدلانگ، ما 
بسیارى از کارهاى متداول براى شرکت هاى رقص را انجام نمی داديم. 
مثل رويداد تخصیص بودجه ى مضاعف، بر پا کردن بیلبورد فانتزى براى 
هیچ.  افتاد؟  اتفاقی  چه  و  بازبینی.  جلسات  در  اجرا  کارگردان ها،  معرفی 

همه چیز مرتب بود.

»فقط« بی معناست.
می گويند:  هنرمندان  کرد.  گوشزد  من  به  مَتی،  دوستم،  را  نکته  اين 
»مشکلی نیست، ما فقط چند دست لباس تهیه و موسیقی مناسب را 
انتخاب می کنیم و فقط می ماند مکان و سخت افزار و بعدش هم فقط بايد 
بلیت بفروشیم.« اما »فقط« يعنی چه؟! هريک از فعالیت هاى بالا نیاز به 
قبال  و در  کنید  بیرون  از ذهنتان  را  منابع دارد. کلمه ى »فقط«  و  زمان 

خواسته ها و زمانتان مسئولانه برخورد کنید.
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زمان مشخصی را به تفکرات بلندمدت اختصاص دهید.
زمان ويژه اى را براى برنامه ريزى، يافتن راهکار، رؤياپردازى و کالبدشکافی 
برنامه ريزىِ  به نوعی  يا  رسانده ايد،  پايان  به  که  پروژه اى  دقیق  )بررسی 
پساهدف( اختصاص دهید. بدون زمان بندى هیچ گاه برنامه ريزى اتفاق 

نمی افتد و اين تنها راه مؤثر براى داشتن زندگی باثبات است.

کمک بگیرید.
وقتی کسانی همراه با شما و در کنارتان کار  کنند، درواقع وقت بیشترى 

براى شما فراهم خواهد شد.

لزوماً  نیست  نیازى  که  کارهايی  درباره ى  -به ويژه  می توانید  که  آنجا  تا 
با  می توانید  آن گاه شما  کنید.  دريافت  دهید- کمک  انجامشان  خودتان 
خیال راحت روى کارتان تمرکز کنید و براى انجام آن وقت بیشترى داريد.

کمتر کار کنید، هوشمندانه تر کار کنید.
راه هاى زيادى براى دريافت کمک وجود دارد.
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کارآموزان و داوطلبان
خطاهاى  و  آزمون  آنها  با  کار  ولی  نمی کنند  دريافت  دستمزد  افراد  اين 
زيادى به همراه دارد. در واقع، با جیبتان دوست و با وقتتان دشمن اند. 
شما  کار  اگر  نمانند.  کنارتان  زيادى  مدت زمان  است  ممکن  همچنین 
نیازمند مهارت هاى ساده اى است که می توان به راحتی آنها را آموخت و 
يا نیازمند کار يدى فراوان است، داوطلبان گزينه هاى بسیار مناسبی اند.

برون سپارى1
می توانید قسمتی از کار را به متخصصان کاربلد در رشته ى مدنظرتان در 
خارج از محل کارتان بسپاريد: پیشکارها، کتابدارها، ناشران، مديرتولیدها، 
طراحان وب سايت، عکاسان و فیلم بردارها. براى مثال وقتی بالاخره کسی 
را براى رسیدگی به امور مالیاتی استخدام کردم، به میزان زيادى استرس 
و تأخیر در کار را کاهش داد )و حتی سرمايه ى بیشترى برايم جذب کرد(.

ما هنرمندان گاهی دچار وسواس فکرى هستیم، فکر می کنیم بايد همه ى 
کارها را خودمان به تنهايی انجام بدهیم. هنرمندانی که هوشمندانه و با احتیاط 
افراد مناسبی را استخدام می کنند غالباً بعد از مدتی متوجه می شوند به 

نتايج بهترى رسیده اند و وقت آزاد بیشترى براى پرداختن به هنر دارند.

استخدام ساعتی
بسیارى از هنرمندان نهايتاً براى مديريت عمومی کارهايشان به فردى ديگر نیاز 
پیدا می کنند، کسی که بتواند در روابط، تولیدات، سرمايه و غیره کمکشان کند.

1.  Outsourcing
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خودتان را استخدام نکنید.
شما همین حالا هم نمونه اى از خودتان در اختیار داريد. به شخص متفاوتی 
نیاز است، کسی که توجهات و مهارت هاى متفاوتی نسبت به شما داشته 
وسواس  ما  است.  دشوار  کارى  هنرمندان  براى  کردن  واگذار  باشد. 
کنترل کردن داريم. من به شخصه سه مديرعامل داشتم که سعی کردند 
به من بیاموزند )يا وادارم کنند( قبل از يادگیرى درستِ مهارتی آن را 
واگذار کنم. موارد زير به من کمک کردند تا راحت تر کارهايم را واگذار 

کنم:

کارهايی را به ديگرى واگذار کنید که از آن نفرت داريد.
فهرستی از کارهايی تهیه کنید که نمی پسنديد و آنها را به اشخاص ديگرى 
واگذار کنید. خلاص شدن از شر آنچه نمی پسنديد يا از آن وحشت داريد 

تأثیر بسزايی روى بهره ورى و سلامتتان خواهد گذاشت.

به ديگران ياد دهید.
باشد  يادتان  و صبورى می طلبد.  بازخورد دارد  کار وقت گیر است،  اين 
توضیح  دهید.  انجامش  و  برويد  خودتان  بعد  و  نه!«  »اين طورى  نگويید: 
فرصت  باهوش  افراد  به  اگر  داد.  انجامش  بهتر  می توان  چطور  بدهید 

بدهید، به خوبی ياد می گیرند.
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'

با درخور بودن کنار بیايید.
اگر قرار است کارى ايدئال باشد، نگران واگذارى آن نباشید، بالاخره آن 

هم کارى است که بايد انجام دهید.

توافق نامه تنظیم کنید.
مشخص  را  زمانی  ارزيابی  و  کارى  ساعت  دستمزد،  وظايف،  به تفصیل 
کنید. آن گاه پس از دو ماه )و سپس چند ماهی يک بار( جلساتی تشکیل 

دهید تا بر روند کار نظارت داشته باشید.
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شورا تشکیل دهید.

هنر ممکن است در انزوا خلق شود. اما هیئت مشورتی در تصمیم گیرى ها، 
برنامه ريزى آينده و يافتن منابع به هنرمند کمک می کند.

شورا متشکل از افرادى است که کارهايی را به عهده می گیرند و شما 
بار چند ساعتی  نیز خواهان شنیدن نظراتشان هستید. هر چند ماه يک 
درباره ى آنچه در جريان است، آنچه پیش روست و منابع و روابط مناسب 

در جهت پیشرفتتان مشورت کنید.

با  زدن  حرف  به جاى  که  می دهند  شما  به  را  شانس  اين  جلسات  اين 
هیئت  کنید.  مطرح  واضح  و  بلند  را  نظراتتان  همسرتان(  با  )يا  خودتان 
مشورتی می تواند کوچک باشد. براى شروع، سه تا چهار نفر کافی است.
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شايد به دنبال چنین افرادى باشید:

سرپرست  گالرى دار،  ارائه دهنده،  هنرى تان:  دنیاى  از  نفر  يک   -
نمايشگاه  و...

يک نفر خارج از دنیاى هنر  -
يک نفر با تخصص ويژه: وکیل، حسابدار، سرمايه گذار يا کسی که   -

فکرهاى بزرگی در سر دارد

داشتن چنین تیمی، که بتوانید روى آنها حساب کنید و با کمکشان به 
ايده هايتان پروبال دهید، انديشه هايتان درباره ى آينده را دست يافتنی 

می کند.





اصول و قواعد
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شما

تنها

نیستید.
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از من بشنويد: هرقدر همه چیز برايتان سخت و طاقت فرسا باشد، هرقدر 
احساس ناامیدى و سردرگمی  کنید، مطمئن باشید هزاران هنرمند ديگر 

نیز همین حال را دارند.



184

بیایید این وضعیت را تغییر دهیم.

بیايید سبک گفت وگوهايمان را تغییر دهیم.

بیايید موفقیت هاى يکديگر را پاس بداريم و به آنها افتخار کنیم.

بیايید طرفدار مزد و درآمد متعادل و معقول باشیم )و فقط در اين صورت 
کارى را بپذيريم(.

بیايید به جاى رقابت بر سر پرمشغله ترين و مضطرب ترين بودن، يکديگر را 
تشويق کنیم به نه گفتن و زمان آزاد داشتن.
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و  مهارت ها  بر  کمبودها،  و  احتیاجات  گرفتن  هدف  به جاى  بیايید 
داشته هايمان تمرکز کنیم.

بیايید به چالش هاى زندگی هنرى واقع بینانه بنگريم و بدانیم مهارت هايمان 
فراتر از يک انجام وظیفه ى ساده است.

و  مهم  نکته هايی  ثباتْ  و  تعادل  بیاموزيم  جوان تر  هنرمندان  به  بیايید 
ضرورى اند.

بیايید براى بزرگداشت نقش حیاتی مان در فرهنگ راجع به آن حرف بزنیم 
و به آن عمل کنیم.
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اصول و قواعد
ن ساخ�ت

گ
زند�

باثبات
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شايد موفق شوم، شايد هم نه.
در حال ساختن زندگی هنرى  هستم، نه شغلی هنرى. پس گام به گام، با 
چاشنی تفکر بلندمدت و آمادگی در برابر شرايط متغیر، پیش خواهم رفت.

کسی به کار من اهمیت نمی دهد.
با صدايی رسا و بیانی هنرى، به شهروندان اين فرصت را می دهم تا به 

کار و هنر من نزديک شوند.

 براى کسب منابع کمیاب با ديگر هنرمندان رقابت می کنم.
از  هنرمندان  حمايت  است.  مفید  من  براى  هنرمندان  ساير  موفقیتِ 

يکديگر نیز با ارزش تر از پول است.

محتاجم محتاجم محتاجم محتاجم محتاجم.
دنیا به مهارت هاى من نیاز دارد.

آينده ترسناك است. وقت فکر کردن به آينده را ندارم.
و  ارزش ها  هنرى،  اهداف  مسیر  در  منظم،  و  مشخص  برنامه ريزى  با 

باورهايم پیش خواهم رفت.
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کار من بیهوده است و اگر دستمزدى بگیرم بايد خوشحال باشم.
ما متخصصانی کارآزموده ايم. کار ما در کل در حوزه ى فرهنگ ضرورى و 
حیاتی است. بنابراين انتظار دارم پاداش کارم را منصفانه و به طور کامل 
دريافت  پاداش  و  اجر  ديگر  روش هايی  به  کارهايم  وقتی  کنم.  دريافت 
می کنند، اين حق انتخاب را دارم که کارهاى بدون  دستمزد يا با  دستمزد 

کم انجام دهم.

هیچ گاه زمان و پول کافی ندارم تا کارم را بی نقص انجام دهم.
بهترين  اختیارم هست،  پروژه در  براى هر  منابعی که  و  به زمان  توجه  با 

کارى را انجام می دهم که در توانم هست.

حتی اگر بمیرم هم بايد هر کارى از دستم برمی آيد براى همه ى پروژه ها 
انجام دهم.

ندارد.  را  سلامتی  انداختن  خطر  به  ارزش  هنر  دنیاى  در  فرصتی  هیچ 
می توانم بگويم نه.

بايد بدون داشتنِ وقتِ استراحت بی وقفه کار کنم.
و  براى سلامتی  برنامه ريزى روزانه، هفتگی و سالیانه خواهم داشت که 

رشد هنرى من ضرورى است.
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هنر براى هیچ کس مهم نیست.
دنیا تشنه ى تجربیات غیرتجارى است، تشنه ى لحظاتی پر از بینش، تمرکز 

و توجه به جاى حواس پرتی هاىِ سودآورِ صنعت سرگرمی.

کاش شغل من هم مثل ... بود.
با  تأثیرگذارى  براى خودم تعريف می کنم و اطمینان دارم که  را  موفقیت 

شهرت يکی نیست.
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اندرو سیمونت کروگرافر، نويسنده و مؤسس آرتیستس يو است. او از 
سال 1993 تا 2013 عضو هیئت اجرايی شرکت هِدلانگ بود. در هِدلانگ او 
به دنبال اجراهايی جذاب و صمیمی بود: pusher، که در آن اجرا همچون 
موادمخدر در خیابان ها به فروش می رسید، CELL، اجرايی براى تنها يک 
 This Town Is a مخاطب که به وسیله ى تلفن همراه هدايت می شد، و
Mystery، سرى اجراهايی که به کمک اهالی فیلادلفیا در خانه ها به اجرا 

در می آمد و به صرف شامی مختصر در کنار يکديگر ختم می شد. اندرو به 
کندوکاو ادامه می دهد، کندوکاو در دل چگونگی برخورد بدن هاى پیچیده 

و آشفته با ساختار و با يکديگر.
در دوران هِدلانگ، اندرو بیشترين سرمايه ها را جذب می کرد و امنیت 

مالی شرکت را از طريق
 The Creative Capital Foundation, The National Endowment

 for the Arts, The Pew Charitable Trusts, The Rockefeller

Foundation, The Japan Foundation, and The Pew Fellow-

ships in the Arts.   تأمین می کرد.
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فعالیت هاى هِدلانگ را
Dance Theater Workshop, PS 122, MassMOCA, Central 

Park Summerstage, The Philadelphia Live Arts Festival, 

and the Portland Institute for Contemporary Art

ارائه دادند و معرفی کردند. اندرو آرتیستس يو را در سال 2005 تأسیس 
کرد، او در فیلادلفیا، بالتیمور و کارولايناى جنوبی به هنرمندان راهکارهاى 
وى  می دهد.  ارائه  رايگان  به صورت  را  شغلی  توسعه ى  و  برنامه ريزى 
سخنرانی ها و کارگاه هايی در کل کشور برگزار می کند. همچنین در برنامه ى 
در  اندرو  است.  پیشرو  هنرمندى   Creative Capital شغلیِ  توسعه ى 
غرب فیلادلفیا به همراه همسر خود الیزابت و سه فرزندش جسی، تايگر 
و نیکو وولف زندگی می کند. براى يافتن اطلاعات بیشتر از او به سايت 

artistsu.org مراجعه کنید.
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  راهنمای زندگی 
برای هنرمندان:

کتاب کار
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چگونه از این کتاب استفاده کنید
من کروگرافر هستم. در طول ده سال گذشته، زندگی هنرمندان را زير نظر داشته ام: 
و  مهارت ها  همه،  مهمتراز  و  چیست  مشکلاتمان  کنیم،  پیشرفت  می توانیم  چگونه 

توانايی هاى موجودمان کدام است.

براى  باشد  اجرايی  پیشرفت  مرکز  تا  کردم  راه اندازى  را  يو  آرتیستس   ،2005 در سال 
بهبود شرايط کارى هنرمندان؛ آغاز فعالیت اين مرکز ابتدا در محل زندگی خودم يعنی 
فیلادلفیا بود، سپس در بالتیمور و کارولايناى شمالی و اکنون در مقیاس ملی گسترش 

پیدا کرده است.

من کلمات اين کتاب را نوشته ام در حالی که تمرين ها و ايده هاى کتاب را هنرمندان 
ديگر  هدلانگ1،  شرکت  در  همکارانم  جمله  از  آورده اند؛  فراهم  بسیارى  متفکران  و 
هنرمندان دست اندرکار در آرتیستس يو، همکارانم در کريتیو کَپیتال2 و هزاران هنرمند 

ديگر که در دهه ى اخیر با آنان همکارى کرده ام.

اين کتاب کار شامل تمرين ها و سرمشق هايی است که تأثیر عمیقی بر زندگی هنرمندان 
داشته. پیشنهاد می کنم اين کتاب را به همراهِ کتاب راهنماى زندگی براى هنرمندان 
همزمان به کار بريد؛ کتاب کار شامل تمرين ها و کتاب اصلی شامل مفاهیم و ايده هاست. 

کتاب و کتاب کار هر دو ابزارى در قالب منبع-باز در دست هنرمندان هستند براى تغییر 
شرايط و متحول کردن گفتمان حاکم. از آنها استفاده کنید، اقتباس کنید، بازپرداختش 

کنید و نتیجه را با ما هم در میان بگذاريد.

انَدرو سیمونت

1. Headlong Dance Theater
2. Creative Capital
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چند نکته:
خودتان بهتر می دانید چه چیزى برايتان مناسب تر است.

طورى از کتاب کار استفاده کنید که می دانید مناسب شماست، مناسب جايگاهی که 
به دنبال آن هستید. شما هنرمنديد، اين يعنی شما فوق العاده کاربلد و ابزاربه دست 
هستید. اين کتاب نوعی جعبه ابزار است. از آن براى ساختن آن چیزى استفاده کنید 

که می خواهید بسازيد.

به تنهايی انجامش ندهید.

داشتن يک يا دو شريک براى کتاب  کار حس مسئولیت را بالا می برد و کلمات را از 
ذهنتان بیرون می ريزد. ما نوعی ساختار کار گروهی داريم که در آن گروهی از هنرمندان 
و  آن  براى دريافت  يکديگر ملاقات می کنند.  با  بار  پنج  کار،  کتاب  کامل کردن  براى 

ابزارهاى ديگر به artistsu.org مراجعه کنید.

واقعاً اين کارها را انجام دهید.

اين چهار مورد به هنرمندان توان پیشروى می دهد:

برنامه ريزى. که با اختلافِ زيادى مهم ترينِ آنهاست.. 1

بودجه ى پايدار، از جمله نرخی براى زمانتان و راهکارهايتان براى کسب درآمد.. 2

تقويم زمانیِ واقع گرايانه اى شامل آفرينش هنرى و اوقات فراغت.. 3

بیانیه ى1 هنرى اى که عاشقش باشید.. 4

برای  راهنمای زندگی  به  بیشترى داريد،  به اطلاعات  نیاز  تمرين  يا  اگر در هر بخش 
هنرمندان نگاه کنید، آنجا عمیق تر و با جزئیات بیشتر به سراغ همه ى اين موضوعات 

خواهیم رفت.

اگر ايده، سؤال يا ديدگاهی داريد با ما در میان بگذاريد.

artistsu.org

1. Artist Statement
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برنامه ریزی

مأموریت

پول

زمان
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برنامه ریزی

داشتن برنامه اى مختصر و شدنی تنها ابزار مهم براى ساختن زندگیِ پايدار است.

فعالیت هايمان  در  ما  بهره منديم.  آن  از  هنرمندان  ما  که  است  مهارتی  برنامه ريزى 
همواره از آن استفاده می کنیم.

ما چیزى را تصور می کنیم که وجود ندارد. 

ما براى خلق آن برنامه ريزى می کنیم.

ما برنامه را عملی می کنیم و به اکتشافات و تغییرات واکنش نشان می دهیم.

ما محصول نهايی را ارائه می کنیم.

برنامه ريزى راهبردى به اين معناست که مهارت هايمان را از کارگاه خارج کنیم و از آن 
در تمام جوانب زندگی مان بهره ببريم.
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برنامه ی خودتان را بریزید

گام نخست
تنها به جايی برويد. بدون تلفن همراه، بدون لپ تاپ. جواب سؤالات زير را يادداشت 

کنید:

جایگاهی  چه  آینده  سال  دو  در  هنری  و  حرفه ای  شخصی،  لحاظ  از  دارید  دوست 
داشته باشید؟

بايد درباره ى هر سه موضوع بنويسید.

شخصی يعنی همه ى چیزهايی که در زندگی شما هست ولی لزوماً به حرفه و کار هنرى 
شما ارتباطی ندارد.

حرفه ای يعنی چطور می توانید حرفه ى خود را شکوفا کنید و کارتان را به جهان ارائه 
کنید.

هنری يعنی فعالیت هنرى شما و مهارت ها و مشارکت هايی که آن را امکان پذير خواهد 
کرد.
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بايد درباره ى هر سه موضوع بنويسید.

آنها را کوچک و آسان جلوه  به اهدافتان  از رسیدن  پیش  نکنید.  خودتان را سانسور 
ندهید. هرگونه »شايد« ى را حذف کنید.

هر زمان که ممکن است، به اهدافتان کمیت دهید، کافی  است يک عدد به آن اضافه 
کنید: »پول بیشتر« يعنی امید، »پنج هزار دلار« يعنی هدف.

بدانید کدام هدفتان درونی است )يعنی خودتان می توانید به تنهايی آن را به دست 
بیاوريد( و کدام بیرونی )يعنی شخص ديگرى بايد آن را تأيید کند(. اهداف بیرونی را 

تا جاى ممکن گسترده کنید:

»می خواهم در دو فستیوال اجرا داشته باشم.«

گسترده تر است تا:

»می خواهم در فستیوال الف و ب اجرا داشته باشم.«

بلندپروازانه تر از چیزى که در سر داريد رؤياپردازى کنید.
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اهداف شخصی
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اهداف شخصی )ادامه(
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اهداف حرفه ای
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اهداف حرفه ای )ادامه(
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اهداف هنری
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اهداف هنری )ادامه(
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گام دوم
می توانید  کنید.  مرور  را  فهرست  هفته،  یک  از  پس  کنید.  رها  را  آن  هفته  یک 
به نظرتان مهم  به آن اضافه و مواردی را حذف کنید که دیگر  گزینه های جدیدی 

نیستند.

سه هدف اولتان را انتخاب کنید.

سه هدفی را انتخاب کنید که بیشترين اثر را روى دنیاى شما می گذارند.

يعنی در مجموع فقط سه هدف. لازم نیست از هر بخش يک هدف انتخاب کنید. هر 
سه هدف می توانند از يک دسته انتخاب شوند.

مشخص کردن سه اولويت اول باعث می شود اهداف از فهرست )بی پايان و پراکنده( 
به برنامه ريزى )خلاصه و دقیق( تبديل شوند.

که  کنید  انتخاب  را  کارهايی  که  است  اين  به  مربوط  شما  برنامه ريزى  از  95درصد 
آنها اختصاص  به  را  توجهتان  بگذاريد؛ کارهايی که  آنها  را روى  نمی خواهید تمرکزتان 

نخواهید داد.
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هدف اول

هدف دوم

هدف سوم
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گام سوم
سه هدف اول خود را به گام های ممکن و شُدنی تر تقسیم کنید؛ هرچه کوچک تر، 

بهتر.

گام يعنی حرکت کوچکی که شما بتوانید آن را در فهرست کارهاى درحال انجامتان قرار 
دهید و به انجام برسانید.

يک راه براى آنکه بفهمید گامی که می خواهید برداريد به اندازه ى کافی کوچک هست: 
انجام دادنش را در خود حس کنید. اگر گامی که  وقتی به آن نگاه می کنید، میل به 
انتخاب کرده ايد شما را به اين فکر می اندازد که آن را به تعويق بیندازيد، پس بیش از 

حد بزرگ است.

اگر می خواهید کار جديدى را شروع کنید، گام هاى نخستینِ شما ممکن است بیشتر 
صحبت کردن با افراد و جمع آورى اطلاعات براى تعیین گام بعدى باشد.

گام هاى مشخص شده را روى تکه اى کاغذ يا روى کامپیوتر خود ثبت کنید. سپس، هر 
هفته چند تا از آنها را به فهرست کارهاى درحال انجامتان منتقل کنید.
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هدف اول

گام ها در راستای هدف اول
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هدف دوم

گام ها در راستای هدف دوم
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هدف سوم

گام ها در راستای هدف سوم
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مأموریت

هر هنرمندى مأموريتی دارد، هدفی فراتر از خود، نوعی سخاوت و بخشندگی. هیچ کس به 
چنین هدفی به چشم پول و مقام نگاه نمی کند، دستِ کم نه در مدتی طولانی. هنرمندان 

در آغاز چیزى را به دنیا تقديم می کنند.

ممکن است نوعی نگاه يا روشی براى شنیدن باشد.

يا شايد تغییرِ ذهنیتی پذيرفته شده يا زير سؤال بردنِ کلان رواياتِ فرهنگی.

انگیزه و بینشی درون ماست و البته میل و جنبشی براى بروز تأثیرگذار آنها. اين همان 
چیزى است که آفرينش هنرى را از خاطره نويسی يا آواز خواندن زير دوش حمام متمايز 

می کند.

مادامی که مأموريتمان ما را هدايت می کند، با افراد بیشترى وصل و مرتبط خواهیم 
بود.

بايد به خود و ديگران بگويیم که چرا در حال انجامش هستیم. بايد بگويیم چه می خواهیم 
به دنیا ببخشیم؟ پرسش هاى صادقانه اى طرح کنیم که ما را به عمل وادارد.

هنرمند  مأموريتیِ  بیانیه ى  را  آن  که  چیزى  شود،  آورده  کلام  به  بايد  اينها  همه ى  و 
می نامم.

براى مقاصد مختلف به بیانیه هاى گوناگون در شکل ها و لحن هاى مختلف نیاز داريم، از 
جمله برنامه هاى اجرايی، مطبوعات و اخبار، دريافت کمک هزينه هاى اجرايی، وبسايت. 
و  پرشور  بیانیه اى  داريم،  نیاز  نیز  هنرى  درونیِ  بیانیه ى  به  ما  اينها  همه ى  خلال  در 

صادقانه، بدون نگرانی از اينکه چه کسی قرار است آن را بخواند.



214

بیانیه مأموریتیِ خود را بنویسید: چی؟ چرا؟ و که چی؟

بیانیه ى هنرى چیست؟ غافلگیر خواهید شد اگر پی ببريد چه تعداد هنرمند در بیانیه ى 
نمونه ها  زده اند.  چه چیزى  خلق  به  دست  دقیقاً  که  نمی سازند  روشن  به درستی  خود 

کمکتان خواهد کرد. 

چرا بیانیه هنرى براى شماى هنرمند مهم است؟ شور و اشتیاق  شما نسبت به اثرتان 
چگونه است ؟

که چی؟ يا اگر بخواهیم رك بپرسیم: چرا بايد براى دنیا مهم باشد؟ وراى توجه و علاقه ى 
شما، چه اهمیت ديگرى دارد؟ چرا ديگران بايد با آن ارتباط برقرار کنند؟

1. مصاحبه

را در  يا هنرمندان ديگرى  اگر هنرمند  اما  انجام دهید،  به تنهايی  را  اين کار  می توانید 
کنارتان داشته باشید، به نتیجه ى بهترى خواهید رسید. براى هر نفر ساعتی را اختصاص 
دهید و پرسش هاى زير را با آنها مطرح کنید )و اگر کنجکاو شديد پرسش ها را با جزئیات 
بیشتر دنبال کنید( و يادداشت برداريد، به ويژه وقتی پاسخی به نظرتان هوشمندانه و 

راه گشاست.

چه زمانی و چطور تصمیم گرفتید هنرمند شوید؟
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 اولین تجربه ی هنری ای که الهام بخش شما بوده است را شرح دهید.
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آیا معلم یا استادی بوده است که سرمشق شما بوده باشد؟ چطور؟
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سه هنرمند نام ببرید که تحسینتان را برمی انگیزند و بگویید چه چیزی درباره ی 
کار و پیشرفت آنها شما را شیفته ی خود می کند؟
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فرآیند انجام یکی از کارهایتان را توضیح دهید. ایده ی اولیه یا منبع الهامتان چه بود؟ 
روند دقیق شکل گیری کارتان چگونه بود؟ فرآیند تصحیح و ویرایش شما چگونه بود؟
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کدام  پروژه  تا به امروز مهم ترین اثر خلق شده ی شماست؟

مهم ترین ارتباط ایجادشده ی شما با مخاطب/ تماشاچیِ خود کدام است؟
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آثارتان را در مدارس به کودکان آموزش دهند  اگر دنیا شما را بشناسد و 
)این  می کند؟  تغییری  چه  دنیا  برسد،  روستاها  دوردست ترین  به  هنرتان  و 
به نوعی پاسخ به همان پرسش »که چی؟« است. اگر پاسخ شما به این سؤال 
پاسخی گوش نواز باشد، مردم به سخنانتان گوش می سپارند و با شما همدلی 

می کنند، آن گاه شما در مسیر درست خود خواهید بود.(
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2. نگارش

نسخه اى  فهرست  اين  کند.  توصیف  را  شما  کار  که  کنید  تهیه  ده کلمه اى  فهرستی 
هايکو/ تلگرافی از بیانیه ى هنرى شماست.

که همه ى  به شرطی  هم خوب اند  مؤثرند. صفت ها  ويژه اى  به شکل  فعل ها  و  اسم ها 
فهرست از صفت ها پر نشده باشد.

بلند  صداى  با  هم  باز  هستید،  تنها  )اگر  بخوانید  ديگران  براى  بلند  صداى  با  را  آن 
بخوانید(.

کلماتی را که می پسنديد از فهرست ديگران بقاپید.



222

3.بیانیه
حالا بیانیه ى تک پاراگرافی به زبان اول شخص بنويسید )از واژه ى »من« استفاده کنید(.
با يک برگ  کاغذ سفید آغاز کنید. اگر از پیش بیانیه هنرى داريد، فعلاً آن را کنار بگذاريد.

از کلمات و جملاتی استفاده کنید که در مصاحبه تان دوست داشتید. از فهرست ده کلمه اى 
نیز استفاده کنید )نیازى نیست حتماً همه ى آن ده کلمه را در بیانیه بگنجانید(.

به پرسش هاى سه گانه ى چی- چرا- که چی با بیانی شیرين و صادقانه پاسخ دهید.
کارتان  اگر  بیان می کند.  اثرتان  که  بزند  را  بیانیه ى هنرى شما می تواند همان حرفی 
حاوى عناصر مواجهه، شوخ طبعی، تضاد يا بازيگوشی است، بیانیه ى شما نیز می تواند 

همه ى اين عناصر را داشته باشد.
چیزهايی را که مشخصه ى کار شماست در اولويت قرار دهید، نه آنچه ديگر هنرمندان 

انجام می دهند.
بر می گیرد و مرزبندى در آن  به ويژه اگر کارتان ژانرهاى گوناگونی را در  بزنید،  مثال 

دشوار است.
نقاشی  »بله،  می گويند:  هنرمندان  از  بسیارى  کنید.  ساده سازى  راهبردى  به شکلی 
هم  عمومی  هنر  می کنم،  طراحی  هم  ديجیتال  پروژه هاى  و  چیدمان  اما  می کشم 
همین طور، در ضمن گاهی آلبوم هم ضبط می کنم، پس سعی نکن من رو محدود کنی 
رفیق!« هیچ نوشته و متنی هیچ گاه نمی تواند تمام جوانب هنرى شما را در بر بگیرد. پس 

براى نزديک تر کردن خواننده و مخاطبتان به خودْ ساده تر بیان کنید.
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4. بیانیه ی خود را با همکاران هنرمندتان یا افراد آشنا با کارتان به اشتراک بگذارید.

از آنها بپرسید:

زبان، واژه يا عبارتِ گیراتر کدام است که در ذهنتان مانده؟

آيا پاسخگوى چی-چرا-که چی ها هست؟

آيا تشويقتان می کند که اثر را ببینید؟

پس از تبادل نظر، بازگرديد و ويرايش هاى لازم را اعمال کنید.
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نسخه ى نهايی بیانیه هنرى تان )تا اين لحظه(
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پول

تن  آن  به  خودشان  انتخاب  به  می کنند  ترك  را  هنر  عرصه ى  که  هنرمندانی  بیشتر 
نمی دهند. بلکه وقتی نمی توانند معادله ى زمان مصروف و درآمد حاصل را جفت وجور 
کنند مجبور به ترك عرصه می شوند. چالش هاى ديگرى هم در زندگی هر هنرمندى 

وجود دارد، اما دو چیز هستند که درواقع مانع ما می شوند: پول و زمان.

به قطع می توان گفت: اگر بتوانید وقت و پول خود را مديريت کنید، می توانید مادام العمر 
به کارتان ادامه دهید.

و  کند  تأمین  را  هنرى  و  زندگی  هزينه هاى  که  باشید  داشته  پايدارى  بودجه ى  اگر 
می توانید  دربربگیرد،  هم  را  هنريتان  کارهاى  براى  لازم  زمان  که  متعادلی  برنامه ى 

همواره به خلق اثر بپردازيد.

کمی توجه به وضعیت مالی می تواند تغییرات بزرگی به همراه داشته باشد. قصد ندارم 
امور مالی را نقطه ى مرکزى کار هنرمند نشان دهم بلکه تلاش می کنم آن را از مرکزيت 

خارج کنم، از مرکز استرسِی سطح پايین ولی همیشگی.

برويم سراغ گام هايی که وضعیت مالی شما را در همین هفته دگرگون خواهند کرد.
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گزارشی از وضعیت مالی و اعتباری خود بگیرید.

گزارش مالی و اعتبارى سندى زنده است. يعنی می توان به واسطه ى آن اشتباهات 
را تصحیح کرد، معضلات را هموار کرد و قدم هاى مثبتی در مسیر برنامه ريزى مالی بهتر 

برداشت.

اطلاع از حساب اعتباريتان مشارکت شهروندىِ شما در اقتصاد است. وقتی از حساب 
به  را  شدن  صاحب خانه  و  سرمايه گذارى  فرصتِ   شويم،  غافل  مالی  کتاب هاى  و 

دلال ها و ساختار سرمايه تقديم می کنیم.
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اگر خانه ای ندارید، با مشاورین املاک قرار ملاقات بگذارید.

قرار ملاقاتی ساده کافی است. مشاوران املاك زمانی پول به جیب می زنند که کسی 
خانه اى می خرد يا می فروشد، پس بدشان نمی آيد با شما ملاقات کنند. از دوستان 

هنرمند خود نیز مشاوره و پیشنهاد دريافت کنید.

داشتن خانه ى شخصی براى همه ممکن نیست و همه نمی توانند در تمام ادوار زندگی 
از آن بهره مند شوند. اما فرصت هاى مالی زيادى از کف خواهد رفت وقتی که بگويیم: 

»من هنرمندم پس نمی توانم خانه ى خودم را داشته باشم.«
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تک تک هزینه های هفته را یادداشت کنید.

دخل  در  بیشتر  هنرمندان  باشید.  مهربان  خودتان  با  بی قیدوشرط  کار  اين  انجام  در 
مشکل دارند تا در خرج، اما وقتی بدانید پولتان در کجا و به چه طريقی خرج می شود، 

به تصمیم گیرى هاى شما کمک خواهد کرد.

هزینه ها            مبلغ
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هزینه ها            مبلغ
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هزینه ها            مبلغ
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آن میزان درآمد سالیانه ا ی را یادداشت کنید که می توانید با داشتنش بدون ترس 
از بی پولی زندگی کنید.

اطلاع از هزينه هاى زندگی فکر و نگاهتان به اطلاعات و داده ها را تغییر خواهد داد.

از اين راه می توانید به اين عدد برسید: قبض هاى مالیاتی خود را برداريد و عددى را 
يادداشت کنید که زير ستون »درآمد ناخالص« آمده است؛ اين درآمدى است که 

شما پیش از پرداخت مالیات داشته ايد.

حالا به اين مبلغ هر درآمد معاف از مالیات را اضافه کنید.

به سال گذشته فکر کنید؛ کِی و کجا پول کم آورديد و براى پرداخت هزينه ها به مشکل 
برخورديد؟ اگر اين طور بوده است، آن را نیز با مبلغ قبلی جمع کنید، تا جايی که مخارجْ 

ديگر ترسناك نباشند.

چیزهايی را که هر هنرمندى به آنها نیاز دارد به مبلغ کل بیفزايید، البته اگر در اختیارشان 
نداريد. مثل بیمه ى خدمات درمانی، صاف کردن بدهی، صندوق پس انداز و اوقات  

فراغت.

اگر با خانواده زندگی می کنید يا دخل وخرجتان با عده اى مشترك است، عدد نهايی 
يک عدد بزرگ  براى تمام اهل خانه خواهد بود و بخشی از آن سهم شما است.

درآمد سالیانه اى که به آن نیاز دارم تا بدون بحران مالی زندگی کنم )درآمد سالیانه ى من(:



232

درآمد روزانه، ماهانه و سالانه ی خود را محاسبه کنید.

هنرمندان ارزش وقتشان را نمی دانند. مردم از ما می خواهند در دوره هاى کارآموزى 
تخصصی شرکت کنیم، کارگاه برگزار کنیم، سخنرانی کنیم و غیره، همچنین انتظار دارند 

زندگیِ پايدار و باثباتی داشته باشیم. پس بايد ارزش و بهاى خود را بدانیم.

عددى را که از محاسبه ى درآمد سالانه به دست آورديد تقسیم بر 1500 کنید تا نرخ هر 
ساعت به دست بیايد.

کار می کنید  در سال  دوهزار ساعت  باشید،  داشته  »معمولی«  اگر شغلی  1500؟  چرا 
)پنجاه هفته در سال، چهل ساعت در هفته(. اما هنرمندان نمی توانند دوهزار ساعت 
در سال خرجِ زندگی کنند. ما بیشتر خرده کارى می کنیم؛ تدريس در اينجا، شغل روزمزد 
جابه جايی ها  و  سفرها  آماده سازى ها،  صرف  را  زيادى  زمان  به علاوه  ديگر،  جايی  در 
می کنیم. همچنین در مقايسه با ديگران به وقت آزاد بیشترى نیاز داريم تا به بینش و 
تخیلاتمان پروبال بدهیم. هنرمندانی به پايدارى و ثبات می رسند که می توانند مخارج 

خود را بر مبناى 1500 ساعت در سال برنامه ريزى کنند.

نرخ ساعتی را ضربدر 8 کنید تا نرخ روزانه به دست بیايد )8 ساعت کار در يک روز کارى(.

نرخ روزانه = x 8 نرخ ساعتی

نرخ روزانه را ضربدر 5 کنید تا نرخ هفتگی به دست بیايد )5 روز کارى در يک هفته ى کارى(.

نرخ هفتگی = x 5 نرخ روزانه
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درآمد سالانه

نرخ ساعتی

نرخ روزانه

نرخ هفتگی
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نمودار دایره ای درآمدهایتان را رسم کنید.

تک تک درآمدهاى سال گذشته تان را فهرست کنید و مبالغ آن را بنويسید.

تمام آنها را جمع کنید تا به درآمد کل برسید، سپس هرکدام را تقسیم بر درآمد کل کنید 
تا به درصد هريک برسید. )اگر من از فروش آثار هنرى در سال گذشته پنج هزار دلار 
کسب کرده باشم و درآمد سالانه ام چهل وپنج هزار دلار بوده باشد، آن گاه درآمد من 

از فروش آثار هنرى يازده درصد بوده است: 5000 تقسیم بر 45000.(

مقدار درآمد   درصد از کل )%( منبع درآمد   
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نمودار دایره ای تان را رسم کنید.

 )اين صفحه را چاپ کنید و نمودار دايره اى خود را روى آن بکشید. 
براى هنرمند کار دشوارى نیست.(
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برای درآمدهایتان هدف تعیین کنید.

به نمودار دايره اى خود نگاه کنید.

چه کسی پول بیشترى پرداخت می کند؟ و چطور می توانید از همان کارْ درآمد بیشترى  
وجود  به  برايتان  خودبه خود  که  دارد  وجود  سودآورى  موقعیت هاى  آيا  کنید؟  کسب 

می آيد و شما می توانید با کمی تلاش به دنبالشان برويد؟

آيا می توانید نرخ يا دستمزدتان را افزايش دهید؟ هرچه تجربه ها و موفقیت هاى بیشترى 
کسب می کنید، ارزش شما نیز بالاتر می رود.

بسیار  مبالغ  آدم ها  می کند؟  پرداخت  بیشترى  پول  کسی  چه  کارى  چنین  انجام  براى 
متفاوتی براى کارهاى مشابه می پردازند.

مثلًا:  کنید.  تعیین  را  گام هايی  کدام  هر  براى  و  مشخص  درآمدىْ  هدف  دو  يا  يک 
»می خواهم براى سال آينده درآمد هنرى ام را فلان مقدار افزايش دهم.« يا: »می خواهم 

در هفته يک کلاس کمتر تدريس کنم، ولی همان درآمد قبل را حفظ کنم.«

با ديگران تغییر دهید. بسیارى از منابع درآمدزا از طريق  شیوه ى خود را براى گفتگو 
قبلًا  که  از کسانی  گفتگو شويد.  وارد  احتمالی  با شاغلین  به وجود می آيند.  مکالمات 
شاغل بوده اند و از هم صنفی هاى خود بپرسید: اشخاص يا سازمان هايی را سراغ داريد 

که با شرايط من سازگار باشند؟

هنرمندانی که در قبال درآمدهايشان راهبردى و خلاقانه عمل می کنند از پس مسائل 
مالی برمی آيند.
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هدف درآمدی اول:

گام ها در راستای هدف درآمدی اول:
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هدف درآمدی دوم:

گام ها در راستای هدف درآمدی دوم:
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رزومه ی مهارتی تنظیم کنید
رزومه ى معمولی فهرست کارها و مشاغل پیشین شماست، درحالی که رزومه ى مهارتی 
قابلیت هايی  هنرمندان  از  بسیارى  شماست.  توانمندى هاى  و  قابلیت ها  از  فهرستی 
دارند که در هیچ فهرست استخدامی اى نمی گنجد و بسیارى از ما توان انجام کارهاى 
سطح بالايی را داريم که خودمان هم از آنها بی خبريم. منابع جديد درآمدزايی معمولًا با 

شناخت مهارت هايمان پیدا می شوند.

مهارت هایتان را فهرست کنید.

اثر تمام شده،  انجام داده ايد )ممکن است  بزرگی فکر کنید که  يا دو پروژه ى  به يک 
نمايش و يا رخدادى جمعی باشد(. تمام کارهاى انجام شده براى رساندن آن پروژه به 

مرحله ى عمل را يادداشت کنید. 
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به کارهای روزمزد و سودآوری فکر کنید که انجام داده اید. تمام مهارت ها و 
مسئولیت هایی را بنویسید که در انجام آن کارها به دوش کشیده اید و یا در 

آن مسیر کسب کرده اید: 
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به زندگی حرفه ای و هنری تان نگاه کنید. تمام کارهایی را بنویسید که برای 
مدیریت آنها انجام می دهید:
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مهارت های  کامپیوتری،  مهارت های  زبان،  دارید؟  دیگری  مهارت های  چه 
یدی و فیزیکی:
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گام 2
مهارت هایتان را دسته بندی کنید.

مهارت های خود را بر اساس نوع آنها طبقه بندی کنید. شايد مثل اين:

خیریه ی مستقل،  کمپین های  کارگیری  به  و  کردن  متقاعد  جذب سرمایه: 
جذب سرمایه از خیریه های سازمانی، کسب کمک هزینه ی تحقیق، کسب 
مدیریت  گزارش،  تهیه ی  کمک هزینه ی  کسب  نویسندگی،  کمک هزینه ی 

کمپین استعدادیابی.

ارتباطات مجازی: جذب مخاطب و حفظ دنبال کنندگان در رسانه ی جمعی، 
پایش و نگهداری فهرست ایمیل های آنلاین، نویسندگی و طراحی خبرنامه ی 
آنلاین، ساخت و به روزرسانی وبسایت، ویرایش عکس و ویدئوهای دیجیتال.

استخدام  می توانید  کارى  چه  براى  کنید  تصور  و  کنید  نگاه  خود  مهارتی  رزومه ى  به 
شويد، به ويژه آن دسته کارهايی که سطح بالا و پیچیده هستند. سخت ترين مشکلی که 

می توانید براى ديگرى حل کنید کدام است؟

پرداخت به خود را براى ديگران آسان کنید. به بیان ديگر: هیچ کس نمی داند چطور شما 
را استخدام کند. پس شما بايد اين موضوع را برايشان روشن کنید.

چه کارى از دستتان براى ديگران برمی آيد؟

چه چیزى آن را ارزشمند می کند و مشخصه ى بارز آن چیست؟

چه هزينه اى در بر دارد؟
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وقت

زمانْ قاتل خاموش هنرمندان است.

تابه حال نديده ام هنرمندى به بیشتر و سخت تر کار کردن نیاز داشته باشد. ولی همه ى 
هنرمندان برعکس فکر می کنند. لازم است هنرمندان کمتر و هوشمندانه تر کار کنند.

هیچ هنرمندى به اندازه ى کافی زمان فراغت براى خود در نظر نمی گیرد. درحالی که ما 
نسبت به ديگران به وقت آزاد بیشترى نیازمنديم.

خسته ايد؟ بريده ايد؟ حس می کنید همیشه عقب می افتید و يک جاى کار می لنگد؟ 
شما هیچ مشکلی نداريد. شما کار قهرمانانه اى را در شرايطی نامناسب انجام می دهید. 

نیازى نیست بهتر از اين باشید. فقط بايد شرايط را تغییر دهید.

پايان پذير  زمان  پول،  برخلاف  نمی کنید.  کارى  نه، چنین  بیشترى می گذارم.«  »وقت 
است. وقتی می گويیم: »وقت بیشترى می گذارم« يعنی زمان را از ديگر جوانب زندگی 

خودمان دريغ خواهیم کرد. از خواب، سلامتی، رابطه و پرداختن به هنر.
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به مدت یک هفته بنویسید وقتتان را چگونه می گذرانید.

دارند.  وقتشان  به چگونگی گذران  نسبت  اندکی  آگاهی  هنرمندان  تعجب،  در کمال 
کندوکاو در زمانتان به شما کمک می کند که بفهمید چه چیزى به نفع شماست و چه 

چیزى سد راهتان.

جزئی نگر باشید. »رسیدگی به کارها از 10:00 تا 1:30« مبهم است. آن را به قسمت هاى 
کوچک تر تقسیم کنید: »پاسخ به ايمیل ها 10:00 تا 10:40، کار روى بودجه ى پروژه 10:40 تا 

11:00، تماس تلفنی با تیا 11:00 تا 11:30«

هیچ هفته اى »معمولی« نیست. نگرانش نباشید، فقط انجامش دهید.

در پايان هفته ببینید وقتتان را چطور گذرانده ايد.

چه چیز بازدهی تان را بالا برده و چه چیزى سد راهتان شده است؟ همیشه بر مبناى 
کارکرد واقعی تان پیش برويد، نه کارى که فکر می کنید بايد انجام می داديد.

کارها  مهمترين  به  را  کارى تان  ساعات  بهترين  داريد؟  را  بازده  بیشترين  موقع  چه 
اختصاص دهید. ايمیل ها و حساب و کتاب مالی را بگذاريد براى زمانی که قند خونتان 

می افتد.
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پیگیری زمان های روز اول
فعالیت           زمان
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پیگیری زمان های روز دوم
فعالیت           زمان
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پیگیری زمان های روز سوم
فعالیت           زمان
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پیگیری زمان های روز چهارم
فعالیت           زمان
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پیگیری زمان های روز پنجم
فعالیت           زمان
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پیگیری زمان های روز ششم
فعالیت           زمان
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پیگیری زمان های روز هفتم
فعالیت           زمان
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فهرستی از تمام کارهای در حالِ انجامتان بنویسید.

تمام پروژه ها، شغل ها، فعالیت هاى هنرى و اقداماتتان در سال جارى را بنويسید.

مواد  کنید  )خريد  وارد  فهرست  اين  در  را  روزانه تان  و  کارهاى شخصی  نیست  لازم 
انجام داريد )خريدن خانه،  براى  پروژه اى شخصی  اگر  اما  آپارتمان(.  نظافت  غذايی، 

نوسازى اتاق خواب(، آن را يادداشت کنید.

اگر مثل بیشتر هنرمندان هستید، داريد زياده روى می کنید. هنرمندان نیاز دارند کمتر 
و هوشمندانه تر کار کنند، بسیار کمتر.

قاطعانه می گويم: هنرمندانی پیشرفت خواهند کرد که کارهاى کمترى را به بهترين نحو 
ممکن انجام می دهند. ما فکر می کنیم پیشرفت ما زمانی خواهد بود که 37 کار مختلف 

را همزمان انجام دهیم، اما کاملًا برعکس است.

ببینید در حال انجام چه کارهايی هستید و از خودتان بپرسید: چه چیزى را می توانم از 
فهرستم خارج کنم؟
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تمام کارهایی که انجام می دهم
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تمام کارهایی که انجام می دهم
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کمک گرفتن

يکی از راه هاى »وقت بیشتر داشتن« سپردن کارها به ديگران است.

براى انجام کارهايی که لازم نیست حتماً خودتان انجامشان دهید تا حد امکان 
کمک دريافت کنید، تا بتوانید روى کارهايی تمرکز کنید که فقط خودتان از 

عهده ى انجامشان برمی آيید و اين همان کار شماست.

فهرستی از افراد گروه تهیه کنید.
يعنی کسانی که همین حالا در حال انجام کار با يا براى شما هستند. همکارها، 

مشاوران، حامیان، کارمندان.
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فهرستی تهیه کنید از چیزهایی که نمی پسندید.

فهرستی از کارهايی تهیه کنید که علاقه ى چندانی به انجام دادنشان نداريد. با موردى 
شروع کنید که بیشتر از همه از آن متنفريد و از خودتان بپرسید: چطور می توانم شخص 
ديگرى را براى انجام دادنش پیدا کنم؟ خلاص شدن از شر کارى که شما را بیش از 

هر چیز درمانده می کند تأثیر فزاينده اى بر بازدهی و سلامت شما خواهد گذاشت.
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هیئت مشورتی تشکیل دهید.

می فهمند  را  شما  کار  که  است  افراد  از  کوچکی  گروهِ  از  متشکل  مشورتی  هیئت 
به  راجع  و  جمع شويد  ماه  دو  يا  يک  هر  آنهايید.  نظرات  شنیدن  خواستار  نیز  و شما 

فعالیت هايتان،آنچه پیش روست و منابع و روابط مؤثر در پیشرفتتان گفتگو کنید.

با  آنها  ذهنی  بیان  به جاى  کنید،  بازگو  بلند  را  افکارتان  می کنند  کمک  ملاقات ها  اين 
خودتان )يا با شريک عاطفی تان(. هیئت مشورتی می تواند کوچک باشد، سه يا چهار 

نفر براى شروع خوب است.

شايد به دنبال چنین افرادى باشید:

فردى از دنیاى هنرى شما: ارائه دهنده، گالرى دار، موزه دار و...

فردى خارج از دنیاى هنر

فردى با تخصص ويژه: وکیل، حسابدار، سرمايه گذار يا صرفاً کسی که فکرهاى بزرگی 
در سر دارد.

فهرست افرادی که دوست دارید در هیئت مشورتی حضور داشته باشند.
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)دوباره( از شما ممنونم
ممنونم که هنر می آفرينید.

و ممنون بابت تمام کارهايی که در زندگی تان می کنید تا هنرآفرينی را ممکن کند.

شما تنها نیستید.

هزاران نفر از ما در حال خلق کردن و زندگی کردن هستیم.

وقتی با يکديگر انجامش دهیم، قدرتمندتر خواهیم بود.



260

www.artistsu.org


